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بسم الله الرحمن الرحيم

 

فاضل دانشمند محترم عزيز موقر مکرم آقای آقاشيخ مهدی نجل مرحوم شيخ الطايفه آقای حاجی شيخ عبدالکريم الحايری قدس سره.

السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته.

و بعد مرقومه شريفه زيب وصول داد لازم دانستم در جواب آن مطالب ذيل را تذکر دهم.

1ـ از توجه جنابعالی به امور دين که يگانه راه سعادت دنيا و آخرت است و جديّت در نشر احکام آن و دفع تشکيکات مشککين بسيار مسرور و خورسندم و ازمنان متعال مسئلت دارم که بهترين خلف برای سلف صالح خود باشيد.

2ـ کتابچه «أسرار هزار ساله» را خواندم، مقصد نويسنده و هدفی که دارد، از کتابچه معلوم نيست. از طرفی به دين اسلام اظهار علاقه‌مندی مي‌نمايد، از طرف ديگر مي‌گويد قوانين اسلام برای حاجات بشر امروزه کافی نيستند. اين ادعا مسوغ انکار دين است، زيرا دينی که قوانين ندارد و يا قوانين آن برای بشر کافی نباشد، دين نيست و جز بازيچه وکار بيهوده چيز ديگری نخواهد بود. 

3ـ نويسنده در کتابچه استناد به احاديث خرافی نموده و آن‌ها را به رُخ اسلام می کشد، و ندانسته هر حديثی که بر خلاف قرآن يا صريح عقل باشد حجت نيست، و بايد آن حديث را بر ديوار زد، چنانچه اخبار متظافره بلکه متواتره به اين ناطق است، که پيغمبر و امام برخلاف عقل چيزی نمي‌گويند. نمي‌دانم نويسنده از آن احاديث اطلاع ندارد، يا اين که عمداً به اخباری که به اتفاق علماء مردود و بی اصل هستند و جزء دين اسلام نيستند، برای مشوّش کردن اذهان جاهلان و متزلزل کردن عقيده آن‌ها به اسلام، تکيه کرده چنانچه قرآن مجيد فرموده :﴿فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الفِتْنَةِ..﴾([1]). نمي‌دانم مقصود نويسنده چيست و نبايد او را به نظر سوء [سوء نيّت] متهم کرد.

4ـ عده‌ای از جوانان در مدارس ناقصه امروز اندکی تحصيل کردند، و برای ضعف نفوس و نقص معلومات [دانش] تصور کردند که به‌ تمام علوم آسمانی و زمينی و حتی علوم غيبی احاطه دارند. مثلاً يک مسئله جبر يا هندسه يا شيمی سطحی خواندند و بدون اطلاع از حقايق اسلامی، به خدا و قرآن و پيغمبر اعتراض کردند، و دليلی که در دست دارند اين است که آن حقيقت را در کتاب شيمی نيافته‌اند. فراموش نمی‌کنم روزی آقای قوام السلطنه رئيس کابينه [نخست وزير]، اظهار کرد تيمورتاش وزير دربار پهلوي مي‌گويد: از راه فن شيمی اثبات عدم وجود خدا را می‌کنم.

  گفتم: معلوم مي‌شود وزير دربار شيمی را نديده و مراد از توحيد الهی را نفهميده، وإلا هيچ جاهلی اين حرف را نمی زند. فن شيمی از تحليل و ترکيب اجسام بحث، و داخل قانون طبيعی سير مي‌کند، و علم توحيد را در ما وراء الطبيعه سير، و بحث از خالق طبيعت مي‌کند، اين هر دو فن باهم ارتباط ندارند، چه برسد به اين که ديگري را ابطال يا اثبات نمايد. امثال تيمورتاش اشخاص ديگري هم يافت مي‌شوند. مجله «پيمان» را مي‌خواندم. با اين‌كه شخص آقای کسروی را مي‌شناسم آن مجله نشان مي‌دهد که چقدر مضطرب و مشوّش و بی اطلاع و ناپخته است. مي‌خواستم ايشان را به خبط ها واشتباهات که «مجله پيمان» انتشار مي‌دهند آگاه کنم ولی آن وقت در حبس بودم، و پهلوی که مروج اين تشويش واضطراب بود همواره سعی مي‌کرد که ايراني ها در راه مستقيم به سوی هدف معين سير نکنند، مانع نوشتن مطالبي در مجله پيمان يا جای ديگری برای هدايت مردم و رفع تشکيکات بود، همين کتابچه که ارسال فرموديد نشان مي‌دهد که نويسنده مقصد و هدف معينی در اين کتابچه نشان نمي‌دهد. 

5ـ چون اين آقايان که يا حقيقتاً مشوّش و مضطرب هستند، يا اين که عمداً مي‌خواهند مردم را در تشويش و اضطراب بيندازند واستقلال فکری و عقيده را از بين مسلمانان ببرند. غالباً حق و باطل را درهم مي‌آميزند. پس برای کشف حقيقت نبايد تعصب جاهلانه بکنيم و بگوئيم [تمام] آن‌چه نوشته‌اند غلط يا خبط و کفر است بلکه بايد حق و حقيقت را گفت و نوشتجات آن‌ها را سنجيده، حق را حق بگوئيم و باطل را باطل. چنان‌چه در جواب های سؤالات ايشان ملاحظه خواهيد فرمود که من اقوال و اعمال جهال و پيرايه‌هائي که به دين اسلام بسته‌اند، و حقيقتاً به دين ارتباط ندارد و از دين اسلام مجزا [هستند] رد مي‌کنم و فقط حقايق دينی را ذکر می کنم. 

6ـ نويسنده اين کتابچه به دليل کمی اطلاع يا تعمّد خيلی به خود باليده، و مکرر اظهار کرده که احدی قادر به پاسخ سؤالات ايشان نيست. در صورتی که سؤالات ايشان خيلی ساده و سطحی و بسيار کودکانه است. 

7ـ نويسنده مذکور اظهار کرده است که پهلوی (رضاخان) اصلاحاتی هم کرده است. تصور نمي‌کنم هيچ صاحب شعور و قلمی اين ادعا را به خود هموار کند. پهلوی را من بهتر از هرکس مي‌شناسم و اعمال او بر هرکس ظاهر است. 

عجب اين است که نويسنده، يکی از بزرگ‌ترين جنايات دينی و اخلاقی و ملّی و اجتماعی آن دوره را که فروش اوقاف مي‌باشد، جزو اصلاحات مي‌شمارد! از طرف ديگر خود نويسنده پيشنهاد مي‌کند که عايدی اوقاف برای امور دينی بايد مصرف شود، بنابر اين فروش موقوفه موجب تعطيل امور دينی يعنی مضمحل ساختن تمام اصلاحات [مي‌شود]. 

از امور مسلّم دو مطلب است يکی اين که سبب بدبختی بشر و گرفتاری عمومی و پايمال شدن مدنيّت انسانی، و بالاخره خرابی عالم نيست مگر قوانين حقوقی و جزائی و اقتصادی اورپا، که از مغز امثال «روسو» و «منتسکيو» و ساير مغز‌هاي سفليسی و خمری اروپا تراوش کرده، و ديگر اين که چاره برای اصلاح عالم و اهل آن، و نجات از گرفتاری و سير در راه سعادت نيست مگر تمسک به قوانين جزائی و حقوقی و اقتصادی و مالی و اداری اسلام. و دين اسلام و اجرای اين دو مطلب امروز از مسلّمات دنيا شده. 

و من در روزنامه «رعد امروز» در سلسله مقالات که منتشر شده و در دست انتشار است اين دو مطلب را توضيح واثبات نموده ام، در چنين روزی که تمام مفکّرين دنيا و نويسندگان و زمامداران متوجه اين حقيقت شده‌اند، نويسنده «اسرار هزار ساله» مسلمانان را دعوت مي‌کند که از قوانين متقنه اسلام دست کشيده به قوانين افسادی حقوق موضوعه و اقتصاديات پوچ و درهم و برهم اروپا و امريکا بگروند، و اعتراض مي‌کنند که چرا دين اسلام و خاتم الانبياء تابع «منتسکيو» و «روسو» امثال آن‌ها نشده، و ميل دارد که پيغمبر از وحی آسمانی و پيغمبری دست کشيده، در دانشگاه حقوق درس بخواند. حاصل اعتراض اين است که چرا پيغمبر اسلام قوانين اصلاحی دارد و برای چه با علماء حقوق در افساد عالم شرکت نکرده است. 

8ـ دراين کتابچه سقطات وهفوات و احالات و تناقضات و اضطراب قلمی و تشويش مطلب بسيار است، و از همه بد تر اين است که مقصد معين و هدف مشخصی در اين کتابچه نيست، گويا غرضی به جز تشويش افکار ساده لوحان و عوام ندارد، و هدف اصلاحی وطريق اصلاح را يا نمي‌داند يا در صدد ذکر آن نيست. به هر حال انتقاد کتابچه را نمی‌خواهم بکنم. 

برای اختصار در جواب که خود نويسنده در خواست کرده، فقط به جواب سيزده سؤالی که در كتابچه کرده، و ذکر طريقه اصلاح بعد از جواب هر سؤال اکتفا مي‌کنم و يک نسخه از اين جواب را برای جنابعالی مي‌فرستم تا به هر و سيله که در دسترس داريد طبع و منتشر فرمائيد، و خواهش دارم در نشر آن عجله فرمائيد و اگر به روزنامه ها نيز بدهيد منتشر کنند و يک نسخه برای صاحب کتابچه بفرستيد بسيار ممنون خواهم شد. چون وسيله‌ای برای نوشتن نسخه‌هاي متعدد نداريم اين زحمت را به جنابعالی وا مي‌گذاريم. 

9ـ اين که مرقوم فرموده ايد اسمی از نويسنده نبرم، بنده معتقدم هر نويسنده بايد گفتارش به اسم خودش منتشر شود. تا اهل حق از اهل باطل و دانايان از بي‌خردان جدا و تميز داده شوند، از اين جهت به عنوان [اسم] نويسنده و کتاب او و جنابعالی که در خواست جواب فرموده‌ايد جواب را مي‌نويسم، و از جنابعالی تمنی دارم که هر نوشته از اين قبيل ملاحظه فرمائيد به من مراجعه نمائيد، تا حق از باطل، و صلاح از فساد در نتيجه مباحثه تعيين و تشخيص داده شود، و از فرستادن اين کتابچه کمال تشکر را دارم. 

10ـ چون جنابعالی در يکی از مراکز دينی هستيد و با علماء اعلام حشر داريد، سعی بفرمائيد که علماء متوجه وضعيت دنيا و حقايق علمی و مکتشفات فنی و دقت و حکمت و عظمتی که در قوانين اسلام است بشوند و خرافاتی که در دست عوام و شيادان است از حقايق دين اسلام جدا و در اعدام آن جديّت کنند و دين خالص اسلام را که عاری از هر پيرايه و غش و  بدعت است به عموم بشر ارائه دهند ﴿أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ﴾([2]) و با دولت فعلی کار نداشته باشند و انتظار نداشته باشند که به مقتضای اصلی از اصول متمم قانون اساسی رفتار کنند. دولت امروز کاملاً بر ضد قانون اساسی به طور خود سری و ديکتاتوری کار خود را انجام مي‌دهد، انتظاری نيست که اين دولت به قوانين و نظامات ملی وقعی بدهد. خدا کند اين دولت هم اصلاح بشود، و متوجه زيان و ضرری که از عدم رعايت نظامات و قوانين ملّی به مملکت و ملّت و دولت وارد می آيد بگردد، و اصرار بر پايمال کردن قانون اساسی و ساير نظامات و اصلاحات ايران نکند.

 از خداوند متعال مسئلت دارم که تمام طبقات مسلمانان را از علماء دين، و زمامداران سياسی و اداری و تجار و روستائيان و دهاقين و کسبه و نادانان و بي‌خردان و ساير طبقات همه را به فضل خود اصلاح فرمايد، و بدون فهميدن قوانين متقنه، اسلام و عمل به آن‌ها قطعاً ممکن نيست اصلاح بشوند.

از خداوند متعال با کمال تضرع و ابتهال مسئلت دارم که عموم بشر را به حکمت‌های قوانين اسلام متوجه فرمايد و توفيق عمل به آن‌ها را  بدهد.                                                

                                                                                       [محمد خالصي]

سؤال [1]:

آيا حاجت خواستن از پيغمبر و امام و شفا خواستن از تربت و سجده کردن بر آن و ساختن اين گنبدها و بارگاه‌ها شرک هست يا نه؟ اگر هست بگوئيد و اگر نيست خواهشمند است اول معنای شرک را بيان کنيد تا ببينيم آن شرکی که اين همه اسلام و قرآن با آن جنگيده با اين کارها چه فرق دارد؟ 

 

جواب [1]:
اين سؤال فاقد نظم و ترتيب و از اصول نويسندگی خارج است، چون مطالب آن درهم و برهم است برای اين که مرتب شود بايد مطالب آن را به سه قسم تقسيم کرد: 

قسم اول ـ حاجت خواستن از پيغمبر وامام و شفا خواستن از تربت. 

جواب اين قسم را قرآن کريم و احاديث شريفه و فتاوای علماء از صدر اسلام تا کنون داده است، امر مبهمی نيست که محتاج سؤال باشد، و حاصل عقيده اسلامی در اين خصوص اين است که حاجت خواستن اعم از شفا يا رزق يا رفع گرفتاری يا جلب خير يا دفع شر، يا هر نوع از انواع حاجت از غير خدا (هرکه باشد) پيغمبر يا امام يا ملَک، شرک و گذشته از اين که مخالف عقل است منافی صريح دين اسلام است. برای استدلال از تمام ادله صرف نظر و به دو آيه قرآن که اصل امور عقليه و نقليه است اکتفا مي‌کنيم. 

آيه اول در سوره‌ي اسراء خداوند بعد از ذکر انبياء فرموده: ﴿قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِکُونَ کَشْفَ الضُّرِّ عَنکُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً أُولَئِکَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ کَانَ مَحْذُورًا﴾. ([3]) يعنی؛ بگو ای محمد(ص) بخوانيد کسانی را که گمان مي‌کنيد غير خدا (مراد ملائکه و انبياء) که آنها مالک رفع ضرر از شما يا جا به ‌جا کردن آن نيستند آن‌هايي را که مي‌خوانند خودشان وسائلی برای تقرب به‌ خدا بر می‌انگيزند که هر کدام می‌خواهند به لطف خدا نزديک‌تر بشوند. 

آيه دوم در سوره‌ي سبأ مي‌فرمايد: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِکُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْکٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾.([4]) يعنی؛ بگو ای محمد (ص) بخوانيد آنان را که گمان برديد از غير خدا (مراد، ملائکه و انبياء و امشاسبندان و بتان و هيربدان و موبدان و مجوس و گبرها و شاهان که گبرها به خدائی آن ها قائل بودند مي‌باشد) آنها مالک ذره‌ای در آسمان ها و زمين نيستند و در اين دو تا هيچ شرکتی نمي‌باشد، و نه مرا از آنها هيچ مدد کاری، و سود نمي‌دهيد شفاعت کسی نزد او مگر کسی که به او اجازه و اذن شفاعت بدهد.

 در قرآن دو هزار و سی و دو آيه در توحيد وارد است و ادله عقلی و علمی و صنعتی و مظاهر طبيعت و عجايب خلقت در آن آيات بر توحيد اقامه شده و تمام آن آيات تصريح مي‌کند که حاجت خواستن هر چه هست از غير خدا هر که هست، شرک و بت پرستی است. و نيز در تمام اين آيات بر طبق ادله عقلی تصريح شده است که خدا قادر مطلق و قدرت او غير محدود است و می‌تواند به بنده‌ای از بندگان خود قدرتی بدهد که شفا بدهد واحيای موتی بکند و به آسمان عروج کند و در آفتاب تصرف کند و بر خلاف عادت وسنن طبيعت اعمالی را اجرا کند، و اگر کسی منکر چنين قدرتی برای خدا بشود عين شرک و بت پرستی است، زيرا که خدايی را عبادت مي‌کنند که عاجز و بی‌قدرت است. از تمام ادله عقلی و آيات صرف نظر مي‌کنم و به ذکر دو آيه شريفه در اينجا اکتفا مي‌نمايم. 

1ـ در سوره‌ي آل‌عمران از زبان عيسی بن مريم مي‌فرمايد: ﴿وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُکُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَکُم مِّنَ الطِّينِ کَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَکُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِىءُ الأکْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِي المَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِکُمْ إِنَّ فِي ذَلِکَ لآيَةً لَّکُمْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾([5]) يعنی؛ (عيسی مسيح برای بنی اسرائيل به پيغمبری فرستاده شده و گفته نشانه‌اي از خدای شما برای شما بر صدق خود آوردم که من از گِل صورتی مانند کبوتری درست می‌کنم و در آن مي‌دمم و کبوتر زنده مي‌شود به اجازه و اذن خدا، و کر و گنگ و مبتلايان به برص (پيسي) را شفا مي‌دهم و مردگان را زنده مي‌کنم به اذن و اجازه خدا، و از امور مکتومه و مستوره، شما را خبر مي‌دهم و به شما مي‌گويم در پنهانی چه مي‌خوريد و در خانه های خود چه ذخيره مي‌کنيد در اين نشانه‌ای است که پيغمبر خدا هستم اگر ايمان داشته باشيد). 

2ـ در اواخر سوره‌‌‌‌‌‌‌ي مائده می‌فرمايد: ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِي عَلَيْکَ وَعَلَى وَالِدَتِکَ إِذْ أَيَّدتُّکَ بِرُوحِ القُدُسِ تُکَلِّمُ النَّاسَ فِي المَهْدِ وَکَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُکَ الکِتَابَ وَالحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ کَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَکُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِىءُ الأَکْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ المَوتَى بِإِذْنِي..﴾([6]) يعنی؛ (ای عيسی بياد بياور نعمت مرا برخود و بر مادرت هنگامی که تو را به روح قدس ياری دادم که در گهواره و در سن کهولت با مردم سخن بگويی و هنگامی که به تو آموختم کتاب و حکمت و تورات و انجيل و هنگامی که از گِل صورتی مانند کبوتری درست مي‌کنی و در آن ميدمی و به جازه و قدرت من کبوتر واقعی مي‌شود و کر و کور وگنگ و مبروص را شفا مي‌دهی و هنگامی که مردگان را زنده و از گور بیرون مي‌آوری).

 در اين دو آيه شريفه تصريح شده است که خداوند متعال قادر است و عجز ندارد از اين که به بنده‌ای از بندگان خود قدرت بدهد که مرضی را شفا بدهد و مردگان را زنده کند و از امور مکتومه و محتجبه و پنهانی ها خبر دهد و بر خلاف عادت و سير طبيعت کارهايی بکند. اگر کسی درباره ذات پروردگار منکر چنين قدرتی باشد شرک است و خدای قادر را به عجز نسبت مي‌دهد، ليکن بايد معتقد بشود که کارهای خارق العاده وخارج از سير طبيعت که مخلوقين اجرا مي‌کنند به قدرت ذاتی خود مخلوقين نيستند، و خود مخلوقين هيچ قدرتی از خود ندارند بلکه خدا آن اعمال خارج از طبيعت را بردست مخلوقين اجرا مي‌کند بدون اين که مخلوقين اندکی قدرت اصلی داشته باشند.

 عقيده اسلامی اين است. ادله عقلی و وجدانی هم بر آن قائم است. قرآن هم به اين ناطق است و اگر کسی مخالف اين باشد بر خلاف صراحت عقل و وجدان و قرآن اقدام کرده و ارتکاب شرک نموده است.

 حال اگر از پيغمبر و امام حاجتی بخواهيم که خود آنها حاجت ما را روا سازند، و اگر از تربت شفا بخواهيم که خود تربت بما شفا بدهد شرک و بت پرستی است، و اگر از خدا حاجتی را بخواهيم و او را به پيغمبر که مقرب درگاه او است قسم بدهيم، به اعتبار اين که خدا اجازه شفاعت به او داده و در سوره‌ي محمد فرموده: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ﴾ ([7]) يعنی (طلب مغفرت کن برای خودت و برای مؤمنين از زن و مرد) و ما بر حسب همان اذن و اجازه خدا، پيغمبر را شفيع قرار بدهيم که از خدا برای ما حاجتی را بخواهد، و اگر معتقد باشيم و ادله بر آن داشته باشيم که در تربت اثری است برای شفای امراض، يعنی خدا در آن چنين اثری خلق کرده، چنانچه در ساير داروها اثرات بهداشتی را خلق کرده اين عقيده عين توحيد است. و اگر انکار کنيم و بگوئيم خدا قادر نيست که در تربت اثر شفا بگذارد، يا به يکی از بندگان خود قدرت احيای موتی را بدهد عين شرک و بت پرستی است. 

اگر بگوييد که چنين دار الشفائی داريد (تربت) ديگر به لوازم بهداشت چه احتياج داريد؟ ميگوييم: ما نگفتيم که تربت خود شفای هر مرضی است، بلکه گفتيم خدا بر اثر استعمال تربت ممکن است شفا بدهد و خدا در هيچ عملی مجبور نيست. همچناني که در تربت اثر شفايی گذاشته، در تمام داروها اثر گذاشته و ممکن است آن اثر را بردارد و مريض به هيچ دارو معالجه نشود، آن وقتی که مرض يا مرگ را خداوند مقدر کرده باشد. و گرنه با اين همه لوازم بهداشتی نبايد کسی بميرد يا مريض بشود. خلاصه کار تربت مثل ساير امور طبيعی، اختيار را از دست خدا نمی‌گيرد و اثر اين‌ها حتمی نيست و اختيار و تأثير فقط در دست عالم خبير و مدبّر قدير است.

قسم دوم ـ سجده بر تربت: 

اگر کسی بر تربت سجده کند که تربت را (العياذ باالله) معبود خود قرار بدهد، پست‌ترين انواع کفر را اجراء کرده و خاک را مسجود و معبود خود قرار داده است (ما للتراب و رب الارباب!)([8]) و اگر کسی برتربت سجده کند به اين معنی که بگويد ادله فقهی قائم است که محل سجود بايد طاهر و پاکيزه باشد و بايد از جنس مأکول و ملبوس (پشم و پنبه و مواد خوراکی) نباشد، و بهتر اين است که از خاک باشد برای اِشعار به کمال خشوع و خضوع، و برای اين که بتوانيم هميشه در اطاق‌هايي‌که مفروش هستند و از نجاست محفوظ نيستند جای سجودی حائز اين شرايط داشته باشيم تربت را نگه بداريم، که اگر در صحرای پاک و پاکيزه و نظيف باشيم و از آن استغناء داشته باشيم، برهمان خاک سجود کنيم نه بر تربت، چنان‌چه فقها تصريح کرده‌اند که سجود بر زمين پاکيزه از سجود بر تربت افضل است.

 اطباء آثار زيادی برای خاک قائل شده‌اند از قبيل کشتن ميکرب و ضد عفونی و دفع امراض و سموم توصيه کرده‌اند که برای فوائد زيادی که خاک دارد بايد انسان هميشه مقداری خاک پاکيزه همراه داشته باشد که در موارد احتياج استعمال کند. «گاندی» در کتاب «حفظ الصحه» خود برای دفع سموم و ضد عفونی، به نگاه داشتن خاک با خود توصيه بسيار کرده و من در کتاب «نظام عائله» بعد از نقل کلام گاندی نوشتم که شيعه به واسطه‌‌‌‌‌‌‌ي داشتن و حفظ دائمی تربت با خود به برکت امام حسين از اين نصيحت بهره‌مند هستند.

 اگر کسی چنين رفتاری بکند عين توحيد و خشوع و خضوع را در عبادت اجرا کرده و مطابق دستور بهداشتی نيز رفتار نموده است.

 از سؤال کننده انتظار دارم ما بين سجود برای تربت و شفا خواستن از آن و ما بين سجود بر تربت و شفا خواستن از خدا در موقع استعمال آن فرق بگذارد و بداند که اولی عين شرک است و مخالف اصول عقلی است و دومی عين توحيد و موافق اصول بهداشتی است.

قسم سوم ـ ساختن گنبد و بارگاه 

شايد مقصود سائل، ترتيب آثار و طلب حاجت از گنبد و بارگاه است و الاّ ساختن گنبد و بارگاه از امور بنايی نه از امور اعتقادی است و ربطی به شرک ندارد و بر هر دو احتمال جواب مي‌دهيم. 

اما خواستن حاجت و ترتيب آثار وجودی بر گنبد و بارگاه يعنی اعتقاد بر اين که گنبد و بارگاه تأثيری در خلقت دارند عين شرک و بت پرستی است و اما ساختن گنبد و بارگاه روی قبر فرعی است از فروع فقه، بعضی طوائف مسلمين آن را حرام مي‌دانند مانند «وهابيه» و بعضی طوائف مسلمين آن را جائز بلکه مستحب مي‌دانند مانند (ساير طوائف مسلمين، و به هر حال ربطی به شرک ندارد «وهابيه» بر مدعای خودشان اقامه ادله نموده‌اند و ساير طوائف مسلمين آن‌ها را رد كرده‌اند و بيان نموده‌اند که ادله وهابيه محض شبهه بوده و ادله‌‌‌‌‌‌‌ي بر جواز و استحباب اقامه نموده‌اند و ما بين طرفين در اين خصوص کتبی نوشته شده است. چون در اين سؤال بحث از شرک شده در اينجا متعرض ادله جواز يا استحباب نمي‌شوم و بايد به اين نکته متوجه شد که بعضی وهابيه بسيار خبط نموده و بر خلاف نصوص قرآن احکامی آورده‌اند. مثلاً خواستن حاجت از هرکس و به هر نحو و به هر تقدير، و همچنين نسبت فعلی از افعال را به هر کس حرام بلکه شرک دانسته‌اند، در صورتی که قرآن کريم بر خلاف اين قول تصريح کرده، و خود نسبت افعال به بندگان و منافقين داده است و مخلوقين را ياران و تقويت کنندگان و تأييد کنندگان پيغمبران قرار داده.

 در سوره‌ي توبه فرموده: ﴿و ما نقموا الا ان اغنيهم الله و رسوله من فضله﴾(1) يعنی خشم منافقين بر بعضی مؤمنين برای اين است که خدا و پيغمبر آن‌ها را غنی کرده‌اند.

 و در سوره‌ي انفال فرمود: ﴿هو الذی ايدک بنصره وبالمؤمنين﴾(2) يعنی خدا آن کس که تو را تأييد کرد به نصر خود و به مؤمنين.

 و در همان سوره فرموده: ﴿يا ايها النبی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنين﴾(3) يعنی ای پيغمبر کافيست تو را خدا و مؤمنينی که متابعت تو را کردند.

 و در سوره‌ي طلاق (تحريم) مي‌فرمايد: ﴿وان تظاهرا عليه فان الله هو موليه وجبريل وصالح المؤمنين والملائکة بعد ذلک ظهير﴾(4) يعنی هرگاه بر عليه پيغمبر اقدام کنند (خطاب به عايشه و حفصه) خدا و جبرئيل و ملائکه و مؤمنين صالح يار و معين او هستند.

 از اين قبيل آيات در قرآن بسيار است. عجب است چگونه «وهابي‌ها» با ادعای عمل به قرآن به آن اقوال مبادرت کرده‌اند. وليکن بايد دانست که هر عملی از غير خالق صادر شود « بالاستقلال» نيست، بلکه اصل عمل از خداست و مخلوقين بر حسب اختبار و قدرت خدا و امر او بعضی کارها را می‌کنند.

طريق اصلاح

سائل هدف اصلاحی در کتابچه خود تعيين نکرده و فقط در صدد تشويش اذهان بوده است. و خوب است كه روش اصلاحي نيز مشخص گردد.

برای مزيد فايده در جواب هر سؤالی نقطه اصلاح را تعيين ‌مي‌کنيم که مردم از تزلزل و اضطراب و تشويش فکری و عملی خارج و متوجه اصلاح بشوند.

 طريق اصلاحی که در اين خصوص سؤال لازم مي‌باشد اين است که بر هر كسي كه مي‌تواند اعم از علمای دين يا اوليای دولت يا متفکّرين و نويسندگان يا خطباء و وعاظ واجب است که مردم را به توحيد خالص الهی دعوت کنند و هر چيزی و عقيده که بوی شرک از آن تراوش مي‌کند بايد باطل بسازند و بايد عوام را از الفاظ غلو که بر زبان آنان جاري است مانند گفتن «محمد شفا بدهد»، «علی رزق بدهد»، «حضرت عباس تو را عمر بدهد»، «ام البنين بچه‌ات را نگاه‌دارد» و امثال آن الفاظ جداً منع کنند و از قربانی و نذر برای امام و امامزاده جداً جلوگيری کنند و بفهمانند که نذر و قربانی برای غير خدا جايز نيست و به يک معنی شرک است. يعنی اگر روی عقيده باشد. و بفهمانند که اگر مي‌خواهند نذر کنند بايد برای خدا نذر کنند، و ثواب عايد از آن نذر يعنی؛ استفاده فقراء از «منذور»([9]) را برای امام يا امامزاده هديه بکنند. مثل ساير خيراتی که برای اموات اهداء مي‌شود. و لازم است از شبهات غلوگري درويشان، شيخيه و بهائيان که همه آنها مي‌گويند پيغمبران و ائمه و غيرهم مظهر خدا هستند، جداً جلوگيری کنند و از کلمات اين‌ها و احاديثی که بر طبق آن جعل کرده‌اند و دعا‌هايي که بر طبق اين عقيده ترتيب داده‌اند و از طريق خواب به ائمه نسبت داده‌اند جداً جلوگيری کنند. مخصوصاً در ايران که غلو در ترتيب آثار [اثر] بر هر سنگ و چشمه و آب و درخت و امامزاده مي‌دهند و اين عقيده از مجوس در ايران باقيمانده، زيرا که مجوس درخت پرست و سنگ پرست و آب پرست و موبدان و هيربدان پرست و شاه پرست و شاسبندان پرست و فروهر پرست بودند، و اسلام که اهم مقاصد آن توحيد خالص و نفی شرک است چون به ايران آمد، مجوسيان نخواستند يکسره از معتقدات سخيفه خودشان دست بردارند و همان معتقدات را به شکل امامزاده و چشمه نظر کرده و سنگ متحرک و درخت نظر کرده و غيره در آوردند، و عوام کورکورانه متابعت کردند و علما نيز در جلوگيری [از آن] جديت نکردند، و خرافات مجوسی در ايران مانده و بعض مفسدين بر طبق اين خرافات اشعاری و احاديثی از خودشان درست کردند. 

فراموش نمی‌کنم که به اتفاق آقای «کسروی» که رياست يکی از محاکم ابتدايی تهران را داشتند برای تحقيق محلّی به قريه «إوين»([10]) که يکی از موقوفات آستانه رضوی مي‌باشد و من مستأجر آن بودم رفتيم، درخت چنار عظيمی مشاهده کرديم، در تمام شاخه‌های آن کهنه‌هايی بسته و قنديل‌هايی آويزان کرده بودند. از اهل دِه سرّ [راز] کهنه‌ها و قنديل‌ها را پرسيديم، معلوم شد که مردم عوام از آن درخت مراد مي‌خواهند و برای آن نذر مي‌کنند. البته آن عمل عين درخت پرستی است که در جاهليت و بالأخص بين مجوس معمول بوده. من بدون توقف [درنگ] در روز بعد نجّارها را دعوت کردم که آن درخت را بيندازند همه پرسيدند جداً؟ 

به آن‌ها حالی کردم [كه] اين درخت مالک نفع و ضرر نيست، و ترس از انداختن آن برای تأثيری که به آن عقيده داريد، عين بت پرستی و درخت پرستی است، و آياتی در اين خصوص خواندم و ترجمه کردم تا اين‌که نجّارها را به انداختن آن درخت متقاعد کردم. آن بت را از ريشه کنديم، در حالی که أهل دِه گريه مي‌كردند و مي‌گفتند حالا است كه آسمان بر زمين مي‌افتد. معجزه‌‌‌‌‌‌‌اي که برای آن درخت ذکر مي‌کردند اين بود که در مجاعه([11]) سال 1325 [ش] دويست نفر پای آن از گرسنگی مردند و احدی قدرت نداشت که به شاخه‌‌‌‌‌‌‌ي آن دست بزند.

آن درخت را انداختيم و عايدی آن را برای خرج جوی إوين مصرف کرديم، و فقرا بت را سوزانيدند و هيچ خبری نشد. ولکن پهلوی (رضاخان) چون به هر قيمت که بود کوشش مي‌کرد افکار عمومی را بر عليه من بشوراند، آن بت را پيراهن عثمان كرده و به وسائل مختلفه در تهران و شميران افكار عمومي را بر عليه من تحريک مي‌کرد، حتی بعضی افراد متديّن را بر عليه من تحريک مي‌کرد. تاکنون هم بعضی ساده لوحان اين عمل اسلامی را که شرعاً واجب بود، يکی از نقائص من مي‌شمارند و خيال مي‌کنند که به اين حرف از اجرای احکام و بيان اصول اسلام ممکن است منصرف بشوم.

پهلوی برای اجرای مقاصد شوم خود، مضايقه از ترويج خرافات و شرک و ديگر مفاسد نداشت. دولت فعلی هم در صدد اصلاح نيست، ملاهای دين اين خرافات و شرک را با بلاقيدی تلقی مي‌کنند. روضه خوان‌ها، وعاظ و خطباء که بايد اين خرافات و شرک را بر طرف کنند، غالباً نادان هستند. اشخاصی که اظهار حرارت مي‌نمايند و مدعی رفع اين خرافات هستند، آنچه ديده ام در خلط و خبط و اشتباهند، مانند آقای کسروی در مجله «پيمان» و نويسنده اين کتاب، همه اين‌ها نظر به اصلاح عقايد و رفع خرافات و شرک ندارند. 

علمای فداکار، آگاه و زمامداران علاقه‌مند به اصلاح (و بدون اين دو صنف از مردم، اصلاح ممکن نيست) مورد نياز است. نه اين زمامدارن و نه اين علما و نه اين نويسندگان.

 بايد کوشش کرد علماء و زمامداران لايق پيدا کرد. شايد خداوند متعال برای ايران چنين علما و زمامدارانی مقّدر کرده که به زودی شروع به اصلاح نمايند. توفيق را از خدا در خواست مي‌نمايم.

دوم
سؤال: آيا مي‌توانيم به وسيله استخاره يا غير آن به خدا راه پيدا کنيم و از نيک و بد آينده با خبر شويم يا نه؟ اگر مي‌توانيم، پس بايد از اين راه سودهای خيلی بزرگ مالی و سياسی و جنگی ببريم و از همه دنيا جلوتر باشيم، پس چرا مطلب به عکس شده ﴿لَوْ کُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَکْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾([12]) و اگر نمی‌توانيم پس چرا با نام خدا و جان و مال مردم بازی مي‌کنيد؟

جواب: نمی‌دانم سؤال کننده  جاهل است يا تجاهل مي‌کند يا غرض ديگری دارد؟ به هر حال خواهش دارم متوجه جواب شوند تا اگر اشتباهی داشته باشند رفع بشود. 

سائل تصور کردند که به توسط استخاره علم غيب پيدا مي‌شود، يعنی استخاره کننده استغفر الله علاّم‌الغيوب است. در صورتی که احدی چنين ادعايی را نمي‌کند و اگر کسی چنين ادعايی بکند با قرآن مخالفت کرده بلکه يک نحو از انحاء شرک را ارتکاب نموده.

 در قرآن در سوره‌ِي نمل مي‌فرمايد: ﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾([13]) يعنی بگو ای محمد (ص) کسی در آسمان‌ها و زمين علم غيب ندارد مگر خدا که عالم غيب است.

 و در سوره‌ي انعام درباره حضرت رسول که اعلم تمام بشر است مي‌فرمايد: ﴿ ُل لاَّ أَقُولُ لَکُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَکُمْ إِنِّي مَلَکٌ﴾([14]) يعنی بگو ای محمد(ص) من نمي‌گويم که گنج‌های خدا نزد من است يا اين‌که علم غيب دارم. وقتی که پيغمبر علم غيب نداشته باشد کدام فردی از افراد بشر يا ملائکه يا جن يا مخلوقات ديگر مي‌تواند ادعای علم غيب بنمايد؟

 لکن در اين جا بايد دانست که اگر کسی بگويد خدا نمي‌تواند به يکی از بندگان علم بسياری بدهد و کشف مغيبات و مخفيات برای او بکند اين هم شرک است، زيرا خدايي را عبادت مي‌کند که از تعليم بندگانش عاجز است و قرآن به اين امر ناطق است در دو آيه که در سابق راجع به عيسی بن مريم ذکر شد واضح شد که عيسی از مکتومات و مخفيات خبر مي‌داد و در آيه‌‌‌‌‌‌‌ي ﴿ عَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِکَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ﴾([15]) ـ که در سوره‌ي بقره وارد است، مدلل شده است که خدا به آدم علمی را داد که به ملائکه نداده وآدم را در علم بر ملائکه برتری داد، و در سوره‌‌‌‌‌‌‌ي اعراف درباره نوح فرموده: ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾([16]) و مدلل کرد که نوح از خدا علمی را داشت که ساير افراد اُمت او نداشتند و در سوره‌ي يوسف از زبان يعقوب فرمود: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾([17]) و درباره يوسف فرمود: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَکَذَلِکَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾([18]) و درباره موسی در سوره‌ي قصص فرمود: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَکَذَلِکَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾([19]) در اين دو آيه مدلل کرد که خدا به يوسف و موسی علم را آموخت، و آيات شريفه از اين قبيل زياد است. پس ممکن است که بنده‌ا‌‌‌‌‌‌‌ي از بندگان خدا به تعليم خدا از گذشته وآينده خبر بدهد، و اين علم غيب نيست، بلکه علمی است که عالِم به غيب به بنده خود از آن خبر داده چنان‌چه حضرت امير عليه السلام بعد از خبرهايی چند از آينده، به پرسش سائل که آيا اين علم غيب است يا نه فرمود: اين علم غيب نيست بلکه تعلم از عالم به غيب است.

اما موضوع استخاره؛ در اين جا تصوّر نشود که خداوند متعال راهی برای عموم بندگان به واسطه استخاره باز کرده که اطلاع از غيب داشته باشند والاّ عموم بندگان بايد هيچ ضرری نبينند و در اين‌صورت نظم عالَم مختل مي‌ماند، چون که هرکس غالب مي‌شود و هرکس مغلوب و اين امر محالي است. بلکه استخاره يکی از مميزات[ويژگي‌هاي]  مذهب تشيّع است و در هيچ مذهبی نظير آن نيست. و معنای استخاره طلب خير از خدا در موقع حيرت و ترديد فکری و تزلزل است و طلب اين‌که خدا خير را يعنی امر بهتر را برای بنده مقدّر کند.

 پس استخاره يک قسم از اقسام دعاست، و مورد آن مخصوصاً در جايي‌که انسان مردّد باشد و خير و صلاح را نتواند تشخيص بدهد، چنانچه گفته‌اند «الخيرة عند الحيرة» و گفته‌اند در کار خير حاجت هيچ استخاره نيست، و در جايی که شرعاً واجب يا مستحب نيست، و در جايی که نمي‌توان خير و صلاح را حتی به نحو استشاره تعيين نمود چنانچه گفته‌اند «الاستخارة بعد الاستشارة» و غرض از تشريع استخاره اين است که هر انسانی در هيچ کاری ترديد فکری و عملی نداشته باشد به اين معنی که در امور واجبه و مستحبه و اموری که صلاح آن‌ها را به نحو استشاره مي‌توان تعيين کرد نبايد به استخاره متوسل شد، زيرا که تکليف آن‌ها معين است و اموری که مبهم مي‌ماند و راه خير از راه شر و صلاح از فساد در آن هيچ معين نيست و انسان در موقع بروز اين امور متحير و سرگردان مي‌ماند، و حيرت و سرگردانی بدّترين اضرار را دارد، شارع مقدس خواست اين سرگردانی را بر طرف کند و انسان در حين سرگردانی تضييع وقت ننمايد، فرمود: يک امری را به نحو قرعه تعيين کن و از خدا خير او را بخواه و اقدام کن. در اين‌صورت تمام امور مردم معين مي‌شود و حيرت و سرگردانی باقی نمی ماند، زيرا امور يا واجب يا مستحب يا معلوم الخير و الشر، و صلاح و فساد او معين است، يا به نحو مشورت مي‌توان تعيين صلاح را نمود، يا هيچ راهی برای تعيين خير ندارد. به استثنای قسم أخير ترديد فکری و عملی نيست، و در قسم أخير به طريق قرعه و طلب خير از خدا رفع ترديد مي‌شود و اين بهترين روش برای عدم تضييع وقت و جديّت در کار است. چه ربطی به کشف مغيبات دارد! و چرا بايد بر اين امر مهم و مفيد که بهترين طرز اقدام در هر کار محسوب مي‌شود به اين لحن اعتراض کرد؟

 خوب است راجع به استخاره به کتاب «سرائر ابن ادريس» رجوع شود.

طريق اصلاح
   علمای فداکار به اتفاق زمامداران صالح بايد به عوام بفهمانند که مبنای استخاره چيست و فقط در مواقع حيرت و نيافتن راه صلاح برای رفع ترديد می توان به استخاره مبادرت کرد نه در هر موقعی.

سوم

سؤال: اگر امامت اصل چهارم از اصول مذهب است و اگر چنان‌چه مفسّرين گفته‌اند بيشتر آيات قرآن ناظر به امامت است، چرا خدا چنين اصل مهم را يکبار هم در قرآن صريح نگفت که اين همه نزاع و خونريزی بر سر اين‌کار پيدا نشود؟

جواب: در مسئله امامت ما بين علمای مسلمين اختلاف است، بعضی آن را از فروع دين شمرده‌اند كه غالباً اهل تسنن برآنند و کليه علمای شيعه آن را از اصول مذهب شمرده‌اند.  به هرحال تمام علما متّفق هستند بر اين‌که مرتبه امامت در مرتبه چهارم است، يعنی پس از توحيد و عدل و نبوّت در آن بحث مي‌شود. مرتبه امام از مرتبه نبی خيلی نازل است چنان‌چه از علی (عليه السلام) مأثور است که گفت: «ما انا الاّ عبد من عبيد محمدصلي الله عليه وآله»([20]) و گفت: مي‌ترسم که شک کنيد و مرا مانند رسول خدا حساب کنيد. اگر کسی مرتبه امامت را به منزله نبوّت بشمارد از حدود اسلام تجاوز كرده است. اما اين‌که سائل گفت: مفسرين اکثر آيات قرآن را بر امامت حمل کرده‌اند مردود است، زيرا که اين گروه از مفسرين را نمي‌توان جزء مفسرين حساب کرد. آن‌ها به قدری در تأويل افراط کرده‌اند که تأويل آن‌ها از تحريف قرآن بزرگ‌تر است و به حرف آن‌ها نبايد وقعی گذارد. 

 اما اين‌که گفتيد چرا در قرآن، امامت را صريحاً ذکر نشده اين هم اشتباه است زيرا که آيه «أنفسنا» که در سوره‌ي آل عمران است نص کرده که علی عليه السلام نفس پيغمبر است و از زنان فقط فاطمه عليها السلام اختصاص به پيغمبر دارد و حسن و حسين عليهما السلام در سنّ طفوليت معصوم هستند و علمای اهل تسنّن از جمله علمای تفسير همه بر اين اتفاق دارند.

 البته بعد از اين‌که قرآن تصريح کرده اين‌که علی نفس پيغمبر است، بعد از فوت او نفس او جانشين اوست. 

مأمون خليفه عباسی به همين آيه، تمام علمای بغداد را از متکلمين و اهل حديث و مفسّرين و فقها که رؤسای اهل تسنّن بودند مجاب و محکوم کرده است. و نيز در قرآن به وجوب وصيت بر هر مسلمان تصريح شده و ممکن نيست که پيغمبر از جانب خدا امری بياورد و خود به آن عمل نکند و وصيی برای خود تعيين نکند. و نيز احتياج از لوازم زندگانی بشر است و شريعت اسلام که تمام قوانين راحتی «ارش خدش»([21]) و قانون خلوت و امثال آن‌ها را از قوانين جزئي بيان کرد، ممکن نيست که طرز تشکيل حکومت که اهم مسائل اجتماعی است، و شرايط حاکم را تعيين نکند. و قرآن به همين تصريح کرده است که «اولی الامر» را در دو آيه از سوره‌‌‌‌‌‌‌ي نساء مقرون به حضرت رسول کرده و نفس رسول اولی به امر است از ديگران. با اين تصريحات قرآنی، خيلی عجيب است که يک نويسنده بگويد در قرآن به امامت تصريح نشده است و با اين همه آيات مي‌گويد حتی يک آيه هم نيست.

 اما جنگي که مابين طبقات مسلمين شده اين هم امر عجيبی نيست، زيرا که ارباب شهوات و اهل اهواء و محبّين رياست عادتشان بر اين است که به اوامر الهی اعتنا نمی‌کنند، و نصوص قرآني از شهوات واهواء اين‌ها جلوگيری نمی‌کند.

 البته نويسنده اطلاع دارد که ما بين تمام علماء اسلام شيعه و سنی اتفاق حاصل است و به حدّ تواتر قطعی رسيده است که حضرت رسول در بيماري وفات خود خواست کتابی بنويسد و تعيين وصی و جانشين و حاکم برای امّت بنمايد، يعنی تعيين امامت بکند که مردم از نصوص قرآن تخلف ننمايند، در همان وقت عُمَر و رفقای او ايستاده بودند و به خشنونت هر چه تمام‌تر از نوشتن نامه و تأکيد نصوص قرآني جلوگيری کردند، و برای حبّ رياست و حکومت خود، نه به نصوص قرآن وقعی نهادند نه به فرمايشات حضرت رسول صلي الله عليه و آله.

 خوب است نويسنده به عصر حاضر توجه کند. رضا پهلوی ادعای مسلمانی مي‌کرد لکن امامت و حکومت سهل است، تمام احکام و نصوص قرآن را پايمال کرده و برای حفظ رياست و حکومت خود بر قطعه‌اي کوچک از بلاد اسلامی حاضر شده است که اسلام‌ را ريشه کن کند. چه جای تعجب است از افراد ديگر که برای رياست و سلطنت بر اکثر بلاد معموره، اصلی از اصول قرآن را از دست بدهند!

 مسئله امامت و حکومت بلاد اسلامی به وصيت پيغمبر صلي الله عليه و آله و از صدر اسلام يعنی؛ اول بعثت حضرت رسول به آن تصريح کرده تا آخرين ايّام حيات خود. قوانين جامع اسلامی هرگز اين امر مهم را که در رأس امور اسلامی است اهمال نکرده است. از نويسنده خيلی عجيب است که تابع بعضی نويسندگان بي‌فکر متعصّب مصری بشود و بگويد، مسئله امامت امر سياسی است و در زمان صفويه پيدا شده است و سيره حضرت رسول صلي الله عليه و آله، و احتجاجات حضرت امير عليه السلام بعد از رحلت حضرت رسول صلي الله عليه و آله، و ائمه اطهار و علمای اعلام مانند صدوق و قمی و مفيد و مرتضی و امثال آن ها در قرن اول و دوم اسلام [هجري] يعنی؛ تقريباً هشتصد سال قبل از پيدايش صفويّه نظری نيفکند!

 برای رعايت اختصار که خود سائل در خواست کرده‌اند از تاريخ شيعه وتشيّع در اين جا صرف نظر مي‌کنيم و ايشان را به کتاب «ارشاد» مفيد و «شافی» سيّد مرتضی و «تلخيص» شيخ طوسی که در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم تأليف شده و «عبقات» سيّد مير حامد حسين لكناهوری وکتاب «الحصون المنيعة» سيّد محسن امين عاملی شامی وکتاب «المنحة الالهية» تاليف مرحوم والد(1) هدايت مي‌کنم، و اگر فرصت ندارند به کتاب «اصل الشيعه و اصولها» تأليف شيخ محمد حسين کاشف الغطاء که خيلی مختصر و به فارسی هم ترجمه شده رجوع کنند تا بدانند که شيعه وتشيّع همان دستور پيغمبراست که در زمان پيغمبر بوده و ربطی به صفويّه ندارد، و صفويّه به جز درويش بازی و تصوف مجوسی و قلندری و خرافات و اوهام چيز ديگری نياوردند، و اين مربوط به شيعه و تشيّع نيست. بلکه بسياری از بدعت‌های بعد از صفويّه [نيز] از دين اسلام هم خارج است و محض کفر بوده. چرا بايد نويسنده اين‌ها را به شيعه وتشيّع نسبت ‌مي‌دهد.؟!

 

طريق اصلاح
بر زمامداران علاقمند و علما مفکّر هوشمند که بعد‌‌ها انشاء الله موجود خواهند شد و متفقاً کار خواهند کرد واجب است که کفريّات و خرافات متصوفه و مغالين و شيخيّه را که در ايران به واسطه‌‌‌‌‌‌‌ي اُنس بعضي‌ها به مجوسيّت رواج گرفته، و پرستش پادشاهان و موبدان، و غلو در حقّ ايشان، و قول به الوهيّت اين‌ها را که از عادات مجوس است، تمام را معدوم و نابود سازند و مردم ايران را به منزلت امامت و معنی آن، و نسبت آن به نبوت به طريقی که در قرآن هست و حضرت رسول فرموده آگاه کنند. و نيز بر آن‌ها واجب است که احاديث مجعول که برای ترويج اين خرافات جعل شده، و تأويلاتي‌که از بعضی از آيات قرانی برای حمل بر آن بدع وخرافات و اهواء نموده‌اند، کليه را محو و نابود سازند و کتب تفاسير صحيحه چه به زبان عربی و چه به زبان فارسی از قبيل «مجمع البيان» و «جوامع الجامع» طبرسی و تفسير ابو الفتوح رازی و دو تفسير «منهاج الصادقين» و «خلاصة المنهج» ملا فتح الله کاشانی و امثال آن‌ها را ترويج کنند. و هر بقعه که اسم امامزاده نباشد و معلوم نيست صاحب آن كيست معدوم نمايند و مردم را نسبت به قبور ائمه و قبور مؤمنين بر طبق اصول تشيع، نه خرافات و بدع آگاه کنند. و کليه آثار شيخيّه و صوفيّه که محض شرک و کفر هست بايد در ايران محو و نابود شود. من هر جا که دستم رسيد اين کار را کردم. بت اوين را چنان‌چه سابقاً گفتم سوزا نيدم و به معارضه پهلوی خرافی مشرک هيچ وقعی ندادم، و بعضی بقاع مجهوله که نام صاحب بقعه معلوم نبود از بين بردم و به معارضات عمال دولت مخصوصاً مأمورين بي‌فرهنگ [وزارت] فرهنگ اعتناء ننمودم.

 قصه ای در کاشان واقع شده از قرار ذيل است:

بقعه و بارگاهی به اسم «سلطان ابو سعيد» در کاشان که هزار امامزاده بيشتر دارد در مسير خيابان واقع شد. مأمورين دولت جرأت خراب کردن آن‌ را نداشتند. خرابی خيابان که نزديک آن بقعه رسيد، مأمورين توقف کردند اهل محل شورش کردند. و به منزل من آمدند، نقل معجزاتی چند از آن امامزاده کردند وگفتند از جمله معجزات اين است که سوراخی در قبر پيدا شده، بوی مشک وعنبری از آن منتشر شد که تمام شهر کاشان را معطر نمود و در آن سوراخ دو جنازه با کفن تازه پهلوی هم ديده مي‌شود. مأمورين فرهنگ نيز آمدند و اظهار کردند که آثار باستانی در اين قبر است و بايد به ‌دست [اداره] فرهنگ برسد. مأمورين ماليه نيز آمدند و اظهار کردند که مسكوكات قديمي زيادي داخل اين قبر است و بايد ماليه آن‌ها را ضبط کند. مأمورين دادستانی و شهربانی و فرمانداری نيز حاضر شدند که مواظب حفظ آثار باستانی و ميليون‌ها مسکوکات قديمه باشند.

من به اهل محل گفتم که ما مي‌رويم و می بينم، اگر چنين جنازه‌ای در اين‌جا باشد که شما وصف م‌یکنيد با خرج خودم بارگاه بهتری بر آن قبر مي‌سازم و اگر نباشد شهرداری بايد خراب کند و داخل خيابان بشود و اين بدعت‌ها در کاشان کم شود. حرکت کرديم سر قبر که رسيديم دندان‌سازی پيدا شد، گفتم: خواهش دارم قلابتين [انبر] را بياور و دندان طمع مأمورين را بکش که در اين‌جا چيزی پيدا نخواهد شد. سر سوراخی که وصف کردند رسيديم بوئی از آن استشمام نمي‌شد و چيزی داخل آن ديده نمي‌شد. دستور دادم تا آن سوراخ را توسعه بدهند دو کلنگ که زدند زمين قرص پيدا شد، معلوم شد آن سوراخ، سوراخ موش بوده است.

 صندوق و ضريح برداشته شده بود، دستور دادم جای صندوق را حفر کنند تا اگر آثار قبری پيدا شد نگذارم بقعه خراب شود. کمی که حفر کردند زمين قرص پيدا شده و هيچ آثار قبری ولو هم تازه باشد، پيدا نشد و معلوم شد که صندوق روی زمين قرص گذارده شده و احدی هم در آن مدفون نشده است.

 اهل محل متوجه شدند و آن‌ها را ملامت کردم و مضرات اين‌گونه بدعت‌ها و مخالفت آن را با شريعت مقدسه اسلام بيان نمودم وگفتم به جای اين‌ که ائمه را تعظيم کنيد، با اين‌گونه بدعت ها به مقام ائمه اهانت ننماييد. ريش سفيدان اظهار کردند بيشتر بايد حفر کرد با اين‌که زمين قرص بود و بايد با قلم کننده شود، خلاف ميل مأمورين شهرداری اجازه دادم حفر کنند، هر وقتی که قبر پيدا کردند به من خبر بدهند. اين بيچاره‌ها چندين روز کندند اثری از قبر پيدا نشد تا اين‌که عاجز شده تسليم گشتند و از عمل خود پشيمان و معذرت خواستند. آن وقت به دست خود آن‌ها بارگاه مصنوعی خراب و داخل خيابان شد.

 بر مصلحين و زمامداران و علماء آتيه لازم است که اين‌گونه خرافات و بدعت ها را بر طرف کنند و مجالی ندهند که اشخاص بي‌دين مفسد فی الارض مانند پهلوی و جوان‌های امروزه مانند نويسنده کتابچه، اين بدعت‌ها را بهانه قرار بدهند و آثار حقيقی ائمه و قبور مؤمنين معيّن و ساير آثار دينی را به کلی محو کنند بلکه حق را بايد اثبات کرد و باطل را معدوم نمود.

چهارم
سؤال: مزد هر کاری بسته است به کوشش که برای آن مي‌شود و سودی که از آن به دست مي‌آيد. پس اين احاديثی که مي گويد ثواب يک زيارت يا عزاداری يا مانند آن‌ها برابر است با ثواب هزار پيغمبر يا شهيد (آن هم شهيد بدر) آيا درست است يا نه؟

جواب: قرآن کريم جواب اين سؤال را در چندين آيه به طور وضوح داده است. برای غايت اختصار يک آيه که در سوره نساء وارد است ذکر مي‌کنم ﴿لَّيْسَ بِأَمَانِيِّکُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْکِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾([22])؟ اهل کتاب (يهوديان و نصاری) [گمان مي‌كردند] هر يک تنها داخل بهشت مي‌شوند و ساير أمَمْ در جهنم معذّب هستند. بعض مسلمانان صدر اسلام هم آرزوي يهوديان و نصاری را داشتند که فقط مسلمانان داخل بهشت بشوند و ساير امم از آن محروم باشند. خداوند متعال به زبان پيغمبر، آن‌ها را مخاطب ساخته و فرموده هرکه بد کند مرتکب گناه شود مجازات خواهد شد. يعنی عذاب جهنم را مي‌بيند، و نمی‌يابد کسی را نجات بدهد او را از عذاب و يار و ياری نخواهد داشت. و هر کس که اعمال خوب به جا بياورد و ايمان داشته باشد داخل بهشت و هيچ ظلمی بر آن‌ها وارد نمي‌آيد.

بلی؛ در دستگاه خدا لاف و گزاف، بيهودگي و بي‌نظم نيست، کار خدا محض عدل و حکمت است. در اين‌جا نبايد تصور کرد که خدا ممکن نيست گناهی را بيامرزد، گناهکار نبايد از رحمت رحمن رحيم مأيوس شود. 

 قرآن در دو آيه از سوره‌ي نساء فرمود: خدا ممکن است هر گناهی را به استثنای شرک بيامرزد.

 در سوره‌ي زُمر فرمود: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ نبايد کسی از رحمت خدا يأس حاصل نمايد چه خدا ممکن است تمام گناهان را بيامرزد([23]). 

و در سوره‌‌‌‌‌‌‌ي يوسف و سوره‌ي حجر نهی شده از اين که کسی از رحمت و روح خدا مأيوس باشد ﴿إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ﴾([24]) ﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ﴾([25]). و نيز نبايد خبط و تصور کرد خدا برکسی تفضل نمی‌کند. بخل در دستگاه او نيست. خدا کريم و جواد است و ممکن است فوق آن‌چه گفته به‌کسی تفضلاً بدهد چنان‌چه در سوره‌ي بقره و در سوره‌‌‌‌‌‌‌ي حديد و سوره‌ها‌‌‌‌‌‌‌ي ديگر قرآن تصريح شده بر فضل وکرم الهی است. فضل وکرم با عدل و حکمت منافات ندارد و خلل به دستگاه منظّم الهی وارد نمی‌آورد و احاديثی که به‌آن‌ها اشاره کرده اگر با قرآن منافات نداشته باشد و سند آن‌ها صحيح و دلالت آن‌ها صريح باشد بايد قبول کرد. هر حديثی که منافی قرآن باشد مردود و متروک است. 

طريق اصلاح
بر زمامداران مؤمن علاقه‌مند که با علمای پرهيز کار با علم و تقوی متفقاً کار مي‌کنند واجب است که کوشش کنند اخبار مجعوله، مخصوصاً احاديثی که مخالف قرآن و منافی عقايد اسلامی؛ يعنی منافی توحيد و عدل و حکمت و فضل و کرم الهی باشد را از کتب علمی خارج و در کتب تاريخ ثبت کنند تا نشان بدهند آن حديث در چه زمان جعل شده و جاعل آن که بوده است. و  به ‌دست شيادان و مفسدين بي‌دين بهانه ندهند که اين احاديث را برای از بين بردن اصل ديانت و حقايق اسلام به کار برند، و مدلل کنند که اين خرافات را مجوس به اسم تصوّف يا شيخی بودن ترويج نموده‌اند و کارشان به جايی رسيد که بعض اقسام متصوفه، اباحی صرف شدند و تمام محرمات و منهيات را روا ديدند و تمام عبادات را ترک کرده بلکه حرام دانستند وگفتند: (اذا ظهرت الحقايق بطلت الشرايع) و به اين وسيله تمام اديان را انکار کردند وگفتند خدا بهشت را به بهانه دهد، و قرآن را بر اين خرافه و بدعت تأويل کردند مخصوصاً آيه ﴿وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى يَأْتِيَکَ الْيَقِينُ﴾(1) و علمای سلف مثل شيخ صدوق و شيخ طوسی در متقدمين، و علّامه حلّی و اردبيلی در متأخرين به خوبی بيان کردند که اين‌ها کفار مجوس بودند که به شکل مسلمان در آمدند و حتی مثنوی ادعا کرده است که قتل حضرت علی عليه السلام هم گناه نيست و حضرت علی ابن ملجم را شفاعت کرده او را به بهشت مي‌برد.

ليک بی غم شو که شفيع تو منم                خواجه روحم نه مملوک تنم

پنجم

سؤال

اين‌که مي‌گويند مجتهد در زمان غيبت نايب امام است، راست است يا نه. اگر راست است حدودش چيست؟

 آيا حکومت و ولايت نيز در آن هست يا نه؟ 

جواب:

 اين مسئله از اهم مسائل اجتماعی مسئول است و حاصل آن اين‌که شيعه معتقدند که اعلم و زاهدترين و با تقواترين امت بعد از پيغمبر (ص) بايد حاکم باشد و اين صفات به ائمه اثنی عشر عليهم السلام منحصر است و بعد از آن‌ها بايد به نسبت اعلم و داناتر و پرهيزکارتر و علاقه‌مندتر تمام امت به قوانين اسلام و اجرای آن وکسي که هوای نفس و حب دنيا نداشته باشد و غرض به جز خدمت اهل مملکت و حفظ جان و مال و اعراض مردم و آبادانی مملکت بدون اين‌که خود طمعی داشته باشد، چنين کسی بايد حاکم باشد. لکن اهل اهواء و اطماع نگذاشتند چنين اشخاصی حکومت کنند. معاويه که دارای عکس اين صفات بود در مقابل امام علی و حسن عليهما السلام که واجد اين صفات بودند قيام کرده. يزيد در مقابل امام حسين عليه السلام و مروان و اولاد او در مقابل علی بن الحسين (ع) و محمد باقر عليه السلام و هکذا تا غيبت امام دوازدهم. 

اشخاص واجد شرايط بعد از ائمه نيز از حکومت و اداره مملکت ممنوع شدند و اشخاص فاقد شرايط متصدی حکومت گرديدند تا عصر خودمان.

 اشخاص واجد شرايط را شيعه، فقهاء مي‌نامند وآن‌ها فقط حق حکومت و اداره مملکت را دارند، نه اشخاص جاهل، بي‌سواد، بي‌دين، خون‌خوار، طماع و بي‌رحم که حرث و نسل را هلاک مي‌کند و اموال و نفوس و اعراض اهل مملکت را فدای شهوات نفس خود مي‌کنند.

 حال نمي‌دانم مقصود سائل چيست؟ آيا مقصود او اين است که پهلوی بي‌سواد خون‌خوار وحشی بي‌دين خودسر پُر حرص و آز بايد حکومت کند و پرهيزکار زاهد عابد متقی که به جز رضايت خالق و خدمت خلق مقصدی ندارد بايد از حکومت ممنوع باشد؟ زهی فکر وزهی اصلاح اگر مقصود اين باشد!

طريق اصلاح

بر عموم ملّت ايران شرعاً، وجداناً و عقلاً واجب است که کوشش کنند اشخاص نادان و جاهل و طمّاع و بي‌دين و بی ناموس و خون‌خوار و خودسر و حق کش و واجد هر صفت مذمومه را از زمامداری و تصدی امور دولتی دور، بلکه آن‌ها را از دنيا خارج کنند و به جهنم بفرستند و برای زمامداری و اداره امور دولتی اشخاصی را انتخاب کنند که واجد شرايط و رع و پرهيزکاری و تقوی و جد و اجتهاد و علم و علاقه‌مندی به افراد بشر و به مملکت و اجرای قوانين اسلامی باشند.

 در اين جا تصور مي‌شود که هر عمامه به سری و هر قلندری واجد اين شرايط است. نه، اشخاصی لازم است مانند سيّد مرتضی نقيب الاشراف بغداد، و سيّد بن طاوس حاکم ممالک اسلامی بعد از هلاکو، و علاّمه حلّی وزير و مستشار شاه محمد خدابنده و امثال آن‌ها و بايد دانست که ما بين عمّامه به سرها اشخاصی پيدا مي‌شود که حضرت صادق (عليه السلام) آن‌ها را وصف کرده فرمود: (ضرر اين‌ها بر دين بيش‌تر از ضرر قشون «يزيد بن معاويه» بر «حسين بن علی» عليه السلام است)([26]) و (دو گرگ خون‌خوار در گلّه گوسفند ضرر نمي‌رسانند به قدري‌که اين‌ها در دين ضرر مي‌رسانند)([27]) از اين‌ها هم بايد احتراز کرد و به جهنمشان فرستاد. 

در اين جا جواب سائل در کتابچه معلوم مي‌شود که اعتراض کرده است: چرا از يک طرف مي‌گويند وضع قانون حرام است و از طرف دِيگر مي‌گويند انتخاب وکيل برای تقنين قوانين واجب است.

 در جواب مي‌گوئيم: انتخاب وکيل برای وضع قانون حرام، بلکه کفر است. و انتخاب وکيل برای حفظ قوانين اسلام که سعادت بشر بدان منوط است واجب بلکه ترک آن مصداق کفر، و مروّج بدعت است.

 حدود حاکميت اشخاص واجد شرايط هم در اين‌جا معلوم شد که تمام شؤون مملکت را از کوچک و بزرگ بدون استثناء با کمال دقت بايد اداره کنند. اگر اهل اهواء از تصدی فقهای صالح مانع باشند، لا اقل بايد ملّت کوشش کنند که برای زمامداری، اشخاص صالح انتخاب شوند و به صلاح و مشورت فقهای حائز شرايط کار کنند و بدون اين کار ممکن نيست ايران بلکه دنيا اصلاح شود.

ششم

سؤال: اگر روحانی خرج خود را به وسيله کار کردن يا از يک راه ثابت و معين ديگری به دست آورد که در گفتن حقايق آزاد باشد بهتر است، يا مانند امروز خرج خود را بي‌واسطه از دست توده بگيرد و ناچار شود به ميل آن‌ها رفتار کند؟

جواب: از جواب سؤال فوق جواب اين سؤال نيز آشکار. گرديد روحانيت در اسلام، شغلی در مقابل ساير اشغال نيست که بايد در اِزای آن مزدی گرفته شود. اين فکر عقيم که منافی اصول اجتماعی و مصالح بشر، از نصاری و مجوس به ذهن بي‌خردان از مسلمانان رسيده. ديانات غير از دين اسلام، روحانيت را مختص امور خيالی و کارهايی غير از کارهای دنيوی کردند که روحانی آن‌ها هيچ کاری برای مردم نمی‌کند و بايد بي‌کار و بي‌عار و گوشه نشين و بي‌درد و ولگرد محض و مرتاض و راهب باشد. چون کار نمی‌کند و خرج مي‌خواهد کَلّ([28]) بر مردم است و بايد از مزد کارگران اداره شود و مادام العمر مُفتخوار باشد. اما دين اسلام روحانيت به اين معنی ندارد و حتی اين لفظ هم؛ يعنی لفظ «روحانی» کلمه‌ای است که از نصاری و مجوس و هند‌ها آمده و بي‌خردان بي‌علم از مسلمانان امروز، اين لفظ را قبول کرده‌اند. در صورتي‌که معنای اين لفظ ضدّ دين اسلام است.

 من قبلاً در جواب سؤالي‌که در روزنامه برق منتشر شده، جواب اين سؤال را دادم و روزنامه [برق] هم اين جواب را منتشر کرد. روحانيت به اين معنی در اسلام نيست و در نوشتجات خودم اين لفظ را استعمال نمی‌کنم. بلکه به جای اين لفظ فقيه (دانا) و عالم استعمال مي‌نمايم.

 در اسلام فقيه و عالم کسی است که در تمام امور فردی و اجتماعی مملکتی کار مي‌کند و در مقابل کار خود، کمترين مزد (که فوق قوت او نباشد) دريافت مي‌دارد.

 برای رعايت اختصار و وضوح مقال، عمل رئيس فقهای اسلام، يا به قول نصاری رئيس روحانيين اسلام را ذکر مي‌کنم و هر‌کسی از مدعيان فقاهت در اسلام، به غير رفتار او رفتار [نمي‌نمايند و از او] و پيروی نمی‌کند از مسلمانی خارج است. مراد من از رئيس فقهای اسلام علی ابن ابی طالب عليه السلام است. در جنگ اول شجاع و فرمانده بود، در قضاوت اول قاضی بود که پيغمبر(ص) در باره او فرمود: (اقضاکم علي)، در اداره مملکت اول پادشاه و زمامدار بود، در اموال مالی اول اقتصادی و جبايتدار اموال بود، در موقع فراغت از امور مملکتی و جنگی و قضايی و غيره بيل را به دست گرفته، اول زارع بود. ما بين «قطقطانيه» و «کوفه» که به مسافت چندين فرسخ است به دست و نظر خود غرس کرده و آنی از حيات خود استراحت نکرده، معذالک غالب شب را به عبادت و ذکر و نماز مي‌گذرانيد و در مقابل تمام اين اعمال، غير از نان جو و پيراهن کرباس کهنه مزدی نگرفت. فقيه اين است، نه روحانی و پاپ و کشيش مفتخوار نصاری، موبدان مجوس و مرتاضين هند!

 بعضی بي‌خردان بی‌اطلاع مي‌گويند: علي هم در مدت خلافت شيخين و عثمان گوشه نشينی و عزلت را اختيار کرد. چه دروغ و بهتان عظيمی است به علی می بندند؟! تاريخ ثابت کرده است که شيخين و عثمان به تنهايی نمی‌توانستند اداره مملکت وسيع اسلام را بنمايند و در تمام امور با علی   عليه السلام مشورت مي‌کردند و بدون رأی او هيچ امری را تصويب نمي‌کردند و ابو بکر و عمر مکرر به اين امر اقرار کرده، شهادت دادند که اگر علی نمي‌بود آن‌ها هلاک مي‌شدند.

 فقيه اسلام اين است، بي‌کار نبود که بگوييم مزد خود را از کجا بگيرد، کارگر است و مزد مقابل کار مي‌گيرد. اما عمامه سرهای امروزه اگر کَلّ بر مردم شده باشند برای دو امر است، يکی اين‌که بعضی ها به وظيفه اسلامی عمل نکرده و کَلّ بر مردم شده‌اند، و ديگری که لياقت اداره و کار داری دارد از کار ممنوع، بلکه حبس و کشته شده است.

 سائل قطعاً کار پهلوی را فراموش نکرده و اگر فراموش کرده باشد مذاکره که تيمور تاش وزير دربار پهلوی با من نموده در اين جا ذکر مي‌کنم. يکی از علمای ايران وکيل مجلس بود، اصرار کردند که عمامه‌‌‌‌‌‌‌ي ايشان را بردارند به من متوسل شد، پس از مذاکره با وزير دربار گفت ما به هر قيمتی که باشد افراد عالم و دانا را نمی‌گذاريم که لباس روحانيت داشته باشند و لباس روحانيت را فقط مختص اشخاص بي‌سواد و بي‌عار و قمار باز پرمست خواهيم کرد، برای اين‌که روحانيت مفتضح شود واحدی از مردم به روحانيين نگروند. من مي‌خواستم بفهمم که تا چه اندازه اين‌ها اصرار دارند گفتم؛ چه عجله داريد که عمامه از سر اين وکيل برداريد، صبر کنيد هر وقتي‌که عمامه از سر حاجی شيخ عبدالکريم حائری در قم برداشته شد از سر اين وکيل هم برداشته خواهد شد. در جواب گفت مطمئن باشيد که عمامه از سر حاجی عبدالکريم هم برداشته خواهد شد چنان‌چه از سر ديگران برداشته شد. بعد از فهميدن مرام اين‌ها گفتم: آن‌هايي که عمامه از سرشان برداشته شده روحانی نبودند بلکه پرده نازکی روی کلاه لگنی داشتند به يک پف پرده برداشته شده و کلاه لگنی ظاهر گرديد، و آن‌هايي‌که به حق عمامه بر سر دارند، هيچ قوتی نيست که بتواند عمامه آن‌ها را بردارد و ممکن است سر‌آن‌ها برداشته شود ولي ممكن نيست عمامه از سر آن‌ها برداشته شود. ولی بدانيد خدا نخواهد گذاشت چنين کاری بشود. گفت: ما با شما که حرفی نداشتيم، اين وکيل هم عمامه داشته باشد.

 من با تغيّر از اطاق وزير دربار خارج شدم و در انتظار وعده الهی بودم، تا اين‌که وزير دربار نيز زير چوب قانون از آن‌ها در محبس کشته شد و پهلوی با [افراد قبيله] يام، بومی های سياه در دنيا محشور([29]) و در آخرت با يزيد و اتباع آن محشور خواهد شد.

 البته سائل مي‌داند که پهلوی تمام مدارس دين را مسدود و اوقاف دينی را تصرف کرده، تاکنون کسی در صدد نشر علم و صرف مخصصات موقوفات در آن نشده، وقتی که زمامدار مانند پهلوی باشد قهراً فقه و فقهاء حيران و سرگردان مي‌شوند و کَلّ بر مردم مي‌گردند. من کاملاً در اعمال شخصی خود متوجه اين نکته بودم و طبق دستورات اسلامی عمل مي‌کردم. وقتی دستم از خدمات اسلامی در اول پادشاهی ظالمانه پهلوی کوتاه شد برای اعاشه خود مشغول زراعت و استخراج معادن شدم که کلِّ بر مردم يا بر دولت نباشم. سفير فرانسه بر پهلوی اعتراض کرد که بايد دولت ايران متعهد امور معيشتی من باشد، پهلوی ماهی هفتصد تومان تعيين کرد و اصرار نمود، چون نمي‌خواستم  کَلّ بر دولت بشوم و نمی‌خواستم مجبور باشم در مقابل اين حقوق تابع اجازه مفسدت جويانه پهلوی باشم، جداً رد کردم و به زراعت و استخراج معادن ادامه دادم. طولی نکشيد که عمل من در چشم پهلوی خار شد و شايد ترسيده است که اين عمل سر مشق و مسطوره باشد برای ساير علمای اسلام، تمام زراعت‌ها و معادن و تراکتورهای ماشين [آلات] زراعتی و معدنی و حتی اثاث البيت خانه مسکونی مرا غارت کرد، مرا در حبس افکند و تاکنون در محبس عمال او هستم و الحمد لله رب العالمين.([30])
طريق اصلاح

بنايي که بر اساس سستي استوار شده و ديوارهای او ريزش مي کند، هر سقفی که بروی آن ديوارها بسته مي‌شود ثابت نمی‌ماند و زود مي‌ريزد و چاره‌ای برای إحکام بنا نيست به جز اين‌که اين بنا از بن خراب و بر اساس محکم بنا شود. کاخ فقه و فقاهت که نصاری آن را روحانيت مي‌ماند به واسطه غلبه اهل اهواء و ضلالت، حال بناي ويرانه را دارد و بايد از نو بنا شود و بر اساس محکم دين اسلام بنای آن ساخته گردد، به اين طريق که فقاهت کار مستقلی در عرض ساير کارها و احتياجات نباشد، بلکه بعد از تحصيلات ابتدايی و متوسطه که دوره تخصص شروع مي‌شود، همين طور که برای [رشته] حقوق که قوانين جبت و طاغوت و ضلالت در آن تدريس مي‌شود و برای طب و ساير قسمت‌های تخصصی دانشگاه‌ها و مدارس تخصيص داده شده، برای علوم دينيّه هم بايد دانشگاه تخصصي افتتاح گردد و بعد از تکميل دوره تخصص فقه علوم دينيّه، يعنی بعد از مجتهد شدن و تحصيل اجازه اجتهاد (دانشنامه)، مجتهدين؛ يعنی فارغ التحصيل‌های (دکترا) در علوم دين، هرکس به شغل مناسب از قبيل؛ تدريس علوم دينيّه يا تبليغ در داخل و خارج و وعظ و قضاوت در تمام مراحل قضايی و امثال آن کارها گماشته بشود و بايد مجال داده نشود که اشخاص بي‌سواد مصدر و منبر و ساير مناصب دينی را اشغال بنمايند. و نيز مجال داده نشود که اشخاص بي‌سواد به اسم دين حرفی بزنند و کتابی بنويسند و در اين صورت در فکر بودجه اين‌کار نبايد باشند، بلکه اين قسم از علوم که اهم اقسام علمی است، مثل ساير اقسام علوم لازمه بايد تحصيل بشود و علمای علوم دينيه مانند ساير علماء حقوق و اطباء و غيره از کار خودشان ارتزاق کنند، به استثنای مبلغين داخلی و خارجی که بودجه آن‌ها بايد جزء بودجه عمومی مملکت باشد. مضافاً به اين‌که علوم دينيه بودجه سرشاری در مملکت دارد و آن‌ همان اوقاف است، بايد منظم بشود و بر طبق نصوص وقفنامه‌ها از آن اوقاف برای تحصيل و ترويج علوم دينيه و تشکيل مجالس تبليغ استفاده کرد.

هفتم

سؤال: اين‌که مي‌گويند دولت ظالم است يعنی چه؟ آيا مقصود اين است که دولت چون به وظيفه اش رفتار نمي‌کند ظالم است، يا مقصود اين است که دولت بايد به دست مجتهد باشد؟

جواب: از جوا‌ب‌های فوق، جواب اين سؤال آشکار وهويدا شد. دولتی که مسجد گوهرشاد را به خون هشت هزار مسلمان که به حرم امام رضا پناه آورده بودند آلوده کرده و زنده ها را با مرده‌ها در يک گودال دفن کرده، دولتی که مالكان را بدون جرمی به جز داشتن ملک، کشته و املاک آن‌ها را به يک نفر طاغی ياغی تخصيص داده و هنوز املاک را به صاحبان خود مسترد ننموده، دولتی که ابرار و پرهيزکاران و آزادی خواهان را در قعر محبس‌ها اعدام کرده، و اشرار و مفسده کاران و مستبدين را بر گردن ملّت ستم ديده سوار کرده، دولتی که مساجد و مدارس دينيه را ويران ساخته و موقوفات دينيه را به مصرف خمر و فجور و فاحشه خانه‌ها صرف کرده، دولتی که از جامه داری استخر منظريه و جلاليه شرم نکرده، دولتی که مبانی دينی و آزادی را از بين برده و اصول منحوس خود سری و قُلدُری و ديکتاتوری را پيشه خود قرار داده، دولتی که از قتل احيا‌ء گذشته بر مردگان ابقا ننموده و نعش‌های مسلمين را بي‌رحمانه و بي‌شرمانه از آرامگاه های آن‌ها بيرون آورده و جمجمه‌ها و کله‌های مؤمنين را زير كلنگ‌های سفورها خورد و نابود ساخته، و ديگر اعمالي‌که هيچ سرکش طاغی مغول خون‌خوار، و حيوانات درنده اجرا نکرده‌اند، اجرا نموده؛ آيا نويسنده ميل دارند که مردم بگويند چنين دولتی عادل است.

 اما حکومت فقها که در شق دوم سؤال وارد است مفصلاً در جواب سؤال سابق ذکر شد حاجت به تکرار نيست.

طريق اصلاح

ملت بايد از ستم‌های گذشته عبرت بگيرند و متحد بشوند و بنای ظلم و استبداد را از بيخ و بن برکنده و به جای آن قصر مشيد (كاخ استوار) عدل و اصلاح و انصاف را بر اساس محکم دين اسلام بنا نمايند و به عموم بشر راه سعادت را نشان بدهند و بفهمانند معنای اداره اجتماعيات (مديريت جامعه شناسي) و حقوق چيست، و اصول عدل چگونه انسان را به شاه راه سعادت سوق مي‌دهند؟

هشتم

سؤال: اين‌که مي‌گويند ماليات حرام است يعنی چه؟ آيا مقصود اين‌ است که به طور کلی ماليات نبايد گرفت يا آن‌که بايد به جای ماليات زکات گرفت. و اگر قسم دوم است، در مثل امروز از مثل شهر تهران يا شهرهای مازندران يا کشورهای صنعتی از چه چيز زکات بگيريم؟ 

جواب: هيچ مؤسسه ممکن نيست بدون مال اداره بشود چه برسد به دولت، البته دولت بدون مال ممکن نيست تشکيل بشود.

 اما اين‌که مي‌گويند ماليات حرام است بسيار حرف صحيح و بر اساس متين استوار شده است. بلی مالياتي‌که از با ندرل خمر و ترياک و از باج فواحش و جامه داری استخر منظريه و جلاليه و از قمارخانه‌ها و کشتن مالكان و ضبط املاک آن‌ها به عنوان خالصه و از غصب موقوفات که برای احيای مبانی دينی و ملی وقف شده، اخذ و برای معدوم کردن آثار ملی و دينی و برای فواحش و سازنده‌ها و خمر خرج مي‌شود، آيا نويسنده ميل دارد گفته شود اين ماليات حلال و طيب و طاهر است.

 اما طريق [روش] جبايت و اخذ ماليات که متذکر شدند، آيا طرز زكات بايد باشد يا طريق [روش] جبايت اموال كه در فرنگستان معمول است، در اين زمينه هم مقالاتی در غالب شماره های روزنامه ملی «رعد امروز» منتشر کرده‌ام. چون نويسنده درخواست اختصار کرده در اين‌جا مختصراً اين مطلب را ذکر مي‌کنم، اگر مفصل آن را بخواهند به روزنامه مزبور مراجعه نمايند. 

اقتصاديات معموله اروپا و آمريکا کلاً خراب و بر اساس چپاول و اسراف و تعدی بر کارگران و صنعتگران بنا شده و همان اقتصاديات مولد فکر بلشويک شده، ولکن بلشويک‌ها نتوانستند اصول اقتصاديات عادله با فايده برای بشر بياورند. همان اصول اقتصاديات ناقص دنيا، مولد جنک بين المللی سابق و جنگ کنونی شده و عالم را به آتش شهوات و جهل و حرص اقتصادی بشر سوزانيده، و اگر اين طرز اقتصاديات در دنيا تغيير نيابد و کاملاً زير و رو نشود، و اصول اقتصاديات قرآنی و اسلامی اجراء نگردد، بلا شبهه تمام اهل عالم هلاک مي‌شوند. 

يگانه راه نجات عالم اجراء قوانين اسلام و بالاخص اقتصاديات آن است. تفصيل اقتصادی که در اسلام وارد است بر دو امر استوار است: 

يکی؛ اطلاع کافی از اصول اقتصاديات دنيا و ديگری اطلاع کافی از اقتصاديات قرآنی و قوانين اسلام در امور اقتصادی.

 طرز سؤال و کتابچه نشان مي‌دهد که سائل از هيچ کدام اطلاع ندارند، و الّا نه اين سؤال را مي‌کردند و نه کتابچه با آن مطالب عاری از حقيقت را مي‌نوشتند. مثلاً در کتابچه گفته است که خُمس برای سادات داده مي‌شود، و ماليات اسلامی را منحصر کرده به زكات و خمس و امثال آن مطالب که اصلا در اسلام نيست.

 خمس در اسلام مختص سادات نيست، بلکه فقرای سادات که از کسب عاجز هستند و راه ديگری برای ارتزاق ندارند، برای رفع تکدی اندکی از خمس به قدر قوت لا يموت که از خرج يک ساله زياده نباشد مي‌توان به آن‌ها داد. مانند اين‌ به فقرای غير از سادات عاجز از کسب زكات مي‌توان اندکی کمک کرد و باقی زكات و خمس برای ساير موارد هزينه‌هاي عمومی و تشکيلات دولتی و قشون و ساير احتياجات صرف شود و نيز ماليات منحصر به زكات و خمس نيست، بلکه ماليات خراج که ماليات عرضی (فوق العاده) مي‌باشد و ماليات کفّارات و ماليات غنائم دار الحرب و امثال آن‌ها، و ماليات وقف‌ها و صدقات و نذورات و امثال آن به طور وجوب يا استحباب جزو ماليات شرعی است، و نيز ماليات مقرره در هر روز از هر کس در شرع وارد است، و نيز ماليات غير محدود که در موقع احتياج از تمام دارندگان به قدر احتياج بدون هيچ حدی در شرع هست.

 چرا سائل اين همه ماليات اغفال کرده و فقط زكات و خمس را ذکر نموده. اين ماليات به نحو اتم و اکمل تمام احتياجات مملکتی را تأمين مي‌کند، و بدون اجحاف و تعدی بر ملت و بی‌اين که در سير اقتصاديات و تجارت و صناعت وقفه حاصل بشود، جبايت و جمع آوری مي‌شود و بدون اسراف و تبذير خرج مي‌شود که هم ملت راحت است، و هم دولت احتياج پيدا نمی‌کند، و هم افراد ثروت و مالکيت دارند و هم دولت بر تمام اموال تسلط و نظارت دارد.

 يعنی در اقتصاديات اسلام منافع اقتصاديات امپرياليست‌ها و کمونيست‌ها موجود، و مضار هر دو مفقود است و عالم بدون اين طرز اقتصادی که در قرآن و شريعت اسلام وارد شده ممکن نيست که روی سعادت و خوشی ببيند. دقيق‌ترين اصول اقتصادی که عالم را راحت مي‌کند در اسلام است.

 سائل چه‌قدر پرت است که بر اقتصاديات اعتراض مي‌نمايد، چون مسائل اقتصادی اهم مسائل اجتماعی است و افکار تمام اهل عالم و مخصوصاً زمامداران و نويسندگان را مشغول کرده، بسط کلام مي‌خواهد و سائل به اختصار توصيه کرده، لازم شد به اين مقدار اکتفاء کنم و سائل را مطمئن بدارم که مسائل اقتصادی در قرآن از ساير مسائل نظريه اهمّيّت آن بيشتر است، و سعادت و رفاهيت اهل عالم منحصراست به اجرای اقتصاديات قرآن. اگر اطلاع بيشتری بخواهند ممکن است سؤال کنند تا جواب بدهم مشروط بر اين که اقتصاديات امپرياليست‌ها و کمونيست‌ها را در نظر بگيرند تا بدانند دين اسلام در اين‌جا چه شاهکاری به خرج داده، و بزرگ‌ترين حسنه اسلام را گناه نشمارند.

 اما قسمت آخر وارد در سؤال که می‌گويند از شهرهای صنعتی از چه چيز بايد زكات گرفت اين کلمه از اين ناشی شده است که سائل به اقتصاديات اسلام احاطه ندارد. جواب آن اين است که در شهرهای صنعتی شرعاً ماليات از آن گرفته مي‌شود که يک پنجم عايدي خالص موارد صنعتي گرفته شود (در مواقع عادی) و برای احتياجات دولت اسلام صرف مي‌شود و در مواقع فوق العاده يک پنجم به قدر احتياج به شرط اين‌که از اسراف جلوگيری بشود زياد مي‌کنند و مالک هميشه در مازاد بر يک پنجم نظر داشته باشد که بيشتر از احتياج گرفته نشود و اسراف در آن حاصل نگردد و در مازاد هم مالکيت مالک محفوظ و هم نظارت اوليای امور ثابت باشد در اين زمينه پايين اصول کمونيست ها و امپرياليستی به طريق عادلانه تصفيه مي‌شود، مالکيت شخصی و نظارت دولتی که مالکيت عمومی مي‌باشد هر دو محفوظ مي‌ماند.

طريق اصلاح

بر اوليای دولت که با مشورت فقهاي صالح کار خواهند کرد واجب است قوانين مالی که از فرنگي‌ها اقتباس کرده‌اند و سبب بدبختی و فلاکت و خورای و مذلت بلاد اسلامی شده كلاًّ لغو کنند و قوانين مالی اسلامی و به طريقی که در قرآن و سنت وارد شده اجرا نمايند، در اين صورت مطمئن باشند که تمام دول عالم از اين قوانين پيروی خواهند کرد چون که همه اين‌ها در امور مالی حيران و سرگردانند و راهی برای اصلاح امور مالی مي‌خواهند و نمی‌يابند، زيرا که راه اصلاح آن به قوانين اسلام منحصر است و مسلمين آن قوانين را اجرا نکردند و آن قوانين را از نظر ملل دنيا مکتوم و مخفی ساختند. برای اجرای اين امر، فقيه متبحّر که از اقتصاديات دنيا با خبر باشد لازم است. اين‌جاست که مي‌گوييم حاکم بايد فقيه باشد، والاّ عالَم را از استقلال به اضمحلال سوق خواهد داد.

 

نهم

سؤال: آيا بشر حق دارد خود قانون وضع کند يا نه. اگر دارد، آيا اطاعت چنين قانونی واجب است يا نه و در صورت وجوب اگر کسی تخلف کند سزايش چيست؟

جواب: در قرآن، در سوره‌‌‌‌‌‌‌ي نساء مي‌فرمايد؛ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْکِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ کَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً﴾([31]) قانونی که بشر وضع مي‌کند جبت و طاغوت است و قانونی نيست مگر آن‌که خداوند متعال وضع کند و هرکس که تسليم قانون الهی نشود ايمان ندارد و مسلمان نيست. 

بلی قانون، قانون الهی است و بشر حق آوردن قانون ندارد. بشر نمي‌تواند چيزی را درک کند که از حدود احساسات او بيرون باشد. بشر مقهور احساسات خود. بشر دارای غضب و شهوت و واهمه و خيال و طمع و حرص و آز و حب و بغض و ساير اخلاق يا فاضله يا رذيله و ملکات خوب يا بد و هر ساعت در خيالی هست که در ساعت قبل آن خيال را نداشته. بشر نمي‌تواند بر تمام آن‌چه در زمين است از افراد انسانی و حيوانی و نبات و جماد و باد و آب و جو و درون زمين و فضا و فوق آن و مصالح و مفاسد هر يک از اين‌ها احاطه داشته باشد. بشر نمی‌تواند نسبت به ساير موجودات بي‌طرف و قضاوت عادلانه کند، چون که مقهور اخلاق و ملکات خودش هست و آن ملکات هر ساعت او را به راهی مي‌کشاند بنابر اين اگر مي‌خواهد قانونی را وضع كند، بر طبق ميل واحساسات وأهواء خود قانون را وضع خواهد کرد، چون طبعاً افراد بشر مختلف هستند، قانونی که يکی از اين‌ها وضع مي‌کند قهراً مخالف احساسات و ملکات و اخلاق ديگران خواهد بود توليد اختلاف ما بين افراد بشر خواهد کرد و قابل اجرا نخواهد بود و هر يک از افراد بشر قانون خاصی فرا خواهد گرفت و خراب و دمار در عالم بشريت نتيجه وضع قوانين از طرف افراد بشر مي‌شود دليل اين مدعا وجدانی است اختلاف قوانينی که ما بين دول دنيا موجود است نتيجه قوانين دول است و خرابی و اضمحلال و فساد که شامل تمام اهل عالم شده و مولد جنگ بی‌رحمانه کنونی گرديده نتيجه همان اختلاف قوانين است بشر که به قوانين موضوعه خود عمل مي‌کند البته خود را به نيستی و عذاب ابدی الهی سوق مي‌دهد چنان‌چه شد و ديديم و اطاعت چنين قوانين از نقطه نظر حرص بر مصالح بشر و سعادت اهل عالم حرام بلکه مخالف ايمان و مسلمانی است کسی که علاقه به سعادت جامعه بشری متأثر نباشد و بي‌طرفی کامل و تعادل حقيقی که هيچ حسی و مَلَکه‌ای نداشته باشد که اين تعادل را بي‌کسو و بيک طرف ميل دهد داشته باشد و به حقايق موجودات کون احاطه و به مصالح و مفاسد هر يک علم داشته باشد و قدرت بر ايجاد قانونی که تمام موجودات را اصلاح و مفاسد آن‌ها را دفع کند داشته باشد و آن نيست مگر خالق خلق و عالم به کل شيء و محيط به تمام موجودات و هو علی کل شيء قدير.

 

طريق اصلاح

خالق قادر منّان متعال به لطف خود اين قانون را برای بشر آورده و در قرآن کريم که بر اشرف رُسل نازل فرموده حفظ نموده است و به دست بشر به بيان واضح کافی و شافی گذاشته است. بر بشر مخصوصاً زمامداران ممالک اسلامی واجب است که اين قانون اسلامی را به ترتيب قوانينی که در ميان بشر متداول است ترتيب دهند و به آن سبك، مواد آن‌ را تفصيلاً و مشروحاً بيان کنند و منتشر سازند و بر طبق آن قوانين عمل کنند و ما بين قوانين الهی و قوانين موضوعه مقايسه نمايند اضرار و نقايص قوانين موضوعه را از نقطه قضايی و اقتصادی و حقوقی و جزائی و اداری و غيره بيان کنند و منافع قوانين متقنه اسلامی را از هر حيث به هر وسيله به مردم بفهمانند و آن‌ را به ألسنه (زبانهاي) مختلف ترجمه، و به عموم افراد بشر گوشزد بنمايند، و علما عملاً به دنيا ثابت کنند که سعادت منحصر به اجراي قوانين الهی است مخصوصاً در اين عصر که جامعه‌ي بشری مانند اهل يک خانه شده‌اند.

 

دهم

سؤال: اين مسلّم است که هم در قرآن و هم در حديث ناسخ و منسوخ زياد است و علت اين تغيير هم البته رعايت اقتضای زمان است. حال در جايي‌که در يک محيط آن هم در يک زمان کمی قانون برای رعايت زمان عوض شود، آيا ممکن است در همه روی زمين تا آخر دنيا عوض نشود؟!! و به علاوه اين‌که مي‌گويند همه قوانين اسلام برای هميشه است اگر مدرک صحيح و روشنی دارد خواهشمند است بيان فرماييد. 

جواب: ناسخ و منسوخ به معنای اين‌که خداوند متعال قانونی را وضع کرده و بعد از آن قانون صرف نظر کرده، در قرآن و حديث نيست. و اعتقاد به چنين نسخ در احکام، منافی اصول اسلامی و عقلی است، زيرا که خداوند متعال علاّم الغيوب و قادر و غنی و مطلق است و محال است که حکمی برای تمام ازمنه صادر کند و بعد از صدور از آن حکم صرف نظر بنمايد، زيرا اين مقتضی يکی از دو امر است و هر دو درباره علاّم قدير محال است. يا بايد از آن حکم پشيمان شده باشد يا اين‌که علم او به مصالح و مفاسد تغيير کرده باشد و هر دوي اين نسبت‌، کفر و مخالف اسلام است. اما ناسخ و منسوخ به اين معنی که خداوند متعال برای وقتی معيّن حُکمی مي‌کند و با انقضای آن وقت، زمان حکم منقضی مي‌گردد و زمان حکم ديگری مي‌آيد اشکال ندارد و در قرآن و حديث ثابت است. مثلاً حضرت رسول وقتی که تنها بود مکلّف بوده در مقابل تهاجم مشرکين فقط به تبليغ احکام قيام کند و به دفاع مکلّف نبود و نيز مکلّف بود وقتی که انصار و اعوان پيدا کند هم احکام را تبليغ و هم در برابر هجوم مشرکين دفاع کند. وقتی که در مکه بود آيه‌‌‌‌‌‌‌ي نازل مي‌شود که تو تذکير و تبليغ بکن و مکلّف به دفاع نيستی و وقتی به مدينه مي‌آيد آيه‌‌‌‌‌‌‌‌اي نازل مي‌شود که در مقابل هجوم مشرکين دفاع کن. مفسرين گفتند که آيه دوم ناسخ آيه اول است و اين محض اصطلاح است، زيرا همه مفسرين و محدثين «نسخ» را تفسير کرده‌اند وگفته‌اند تعدد موضوع حاصل شده و هر موضوعی حکمی دارد و حدوث موضوع يک حکم جلوتر از ديگری بوده، پيغمبر که انصار ندارد فقط مأمور به تبليغ است نه دفاع و در مکه چنين بود و در وقتی که انصار پيدا کرد مأمور تبليغ و دفاع بود (در مدينه چنين بود) و اين منافات ندارد و هر دو حکم قابل نسخ نيستند، برای هميشه اگر پيغمبر تنها باشد مأمور به تبليغ صرف است و نيز برای هميشه پيغمبر مأمور است در وقتی که انصار داشته باشد تبليغ و دفاع کند و آيه ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾([32]) در سوره‌‌‌‌‌‌‌ي بقره به همين معنای دوم اشعار مي‌کند، زيرا که در آخر آيه فرمود ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ پس مسلّم شد که در نسخ تغيير حکم نيست، بلکه دو حکم دائمی، هر يک تابع موضوع خاص خودش هست هر حکمی که پيدا مي‌شود حکم آن تابع آن است. بنابر اين قانون الهی تغيير نا‌‌پذير است، اگر برای وقت معين و موضوع معين آمده مختص وقت و موضوع خودش مي‌شود و اگر برای عموم ازمنه و اوقات آمده باشد، شامل تمام اوقات و ازمنه مي‌شود و تغيير نا‌پذير است.

 از قسم اول؛ شرايع انبياء قبل از اسلام است که هر پيغمبری شريعت و قوانينی داشته مختص زمان خود تا بعثت پيغمبر ديگر که مدت حکم تمام و موضوع آن معدوم مي‌شود و زمان و موضوع حکم ديگری مي‌آيد. و از قسم دوم؛ شريعت اسلام است که خداوند متعال برای تمام ازمنه از زمان حضرت خاتم الانبياء تا روز قيامت قوانينی آورده که در تمام ازمنه به آن رفتار مي‌شود و خود فرموده که تغيير ناپذير هستند، زيرا که خدا دانسته که وضعيت عالم تغيير کلّی مي‌يابد و به واسطه مخترعات اخيره، بلاد زيست به هم ديگر نزديک مي‌شوند و تمام بشر به هم ارتباط پيدا مي‌کنند و هر حادثه‌ای که در عالم رخ بدهد به تمام اهل عالم ارتباط دارد و ممکن نيست ملتي يا دولتی کوچک يا بزرگ منفرداً زيست نمايند و نسبت به ساير ملل بی‌علاقه باشند، چون جامعه بشری در تمام عالم مانند اولاد يک خانواده در يک خانه مي‌باشند و برای چنين جامعه، قانونی طبق اين احتياجات آورده و اين قانون، دين مبين اسلام است و بدون اين دين مبين ممکن نيست که عالم امروزه اداره بشود. 

اين‌که سائل مي‌گويد: ممکن است قانونی در همه روی زمين تا آخر دنيا عوض نشود؟ 

مي‌گوئيم: چرا ممکن نيست؟ قانون از خداست. آيا خدا قادر نيست که قانون عام بياورد، يا اين‌که عالم به مصالح و مفاسد بشر تا روز قيامت نيست؟

 اگر سائل به قدرت و علم الهی معترف است، به امکان عدم تغيير هم اعتراف دارد و اگر به قدرت و علم الهی اعتقاد ندارد، در اين‌جا حرفی با ايشان نداريم و بايد برگرديم به سؤال اول خودشان و ملزمشان کنيم به اصول توحيدی که در سؤال اول و در اول کتاب خود ايراد نموده، اگر به آن اصول قائل هستند و به قدرت و علم الهی معترف باشند، در اين صورت به عدم تغيير احکام تا آخر زمان معترف خواهد شد.

 اما اين‌که خواهش کرده‌اند که مدرک عموميت قوانين اسلام برای تمام ازمنه بيان شود، اجابت خواهش ايشان را مي‌نمايم و مي‌گويم: بله مدارک بقاء قوانين اسلام تا روز قيامت بسيار است و عقيده به‌آن، با عقيده به حقانيت دين اسلام مقرون است و هر مسلمانی اگر ترديد در بقای قوانين داشته باشد معتقد به اسلام نيست، زيرا که؛

 اولاً نبوت و پيغمبری عبارت است از بيان احکام و عقايد لا غير، يعنی تربيت عقلی و اخلاقی و جسمانی بشر است. اگر کسی بگويد در اين زمان، پيغمبر ما محمد صلي الله عليه و آله است معنای آن اين است که ما از طرف خدا مأمور هستيم که به قوانين محمد صلي الله عليه و آله عمل کنيم و به قوانين ديگری عمل ننماييم و هرگاه به قوانين محمد صلي الله عليه و آله عمل نکرديم، ايمان به محمد صلي الله عليه و آله نداريم و مسلمان نيستيم. پس عقيده به اسلام با عمل به قوانين ديگران، يا اعتقاد به اين‌که قوانين اسلام صلاحيت ندارد در تضاد است.

ثانياً: اگر قوانين محمد صلي الله عليه و آله ناقص باشد و شامل اين زمان نباشد، معنای آن اين است که در اين زمان پيغمبری نيست و خدا بشر را در اين زمان اهمال کرده و اگر جايز باشد که خدا در يک زمانی بشر را بدون قوانين الهی واگذارد، جايز است که در تمام ازمنه اهمال روا باشد. در اين صورت دليلی برای ارسال پيغمبران و لزوم آن نيست و اين عقيده مسوّغ انکار تمام پيغمبران است. 

ثالثاً: بشر يا مي‌تواند برای خود وضع قوانين بکند يا نه اگر مي‌تواند حاجت به ارسال پيغمبران نيست و اگر نمي‌تواند خدا به رحمت و لطف خود قوانينی را برای او تعيين مي‌فرمايد که امور و شؤون بشری را تنظيم بدهد و آن نيست به جز قانون اسلام.

رابعاً: در قرآن در سوره‌ي احزاب منصوص است که محمد صلي الله عليه و آله خاتم النبيين است و معنای آن اين نيست که خدا از ارسال رسل پشيمان شده و بعد از محمد صلي الله عليه و آله  پيغمبري نخواهد فرستاد، يا اين‌که قدرتش تمام شده و ديگر قادر به ارسال رسل نيست. بلکه معنای آن اين است که قوانين محمد کامل است و دنيا را تا روز قيامت مي‌تواند اداره بشر کند و در امور اداری و مالی و اقتصادی و حقوقی و جزائی و غيره با بودن قوانين اسلام، از قانون ديگری بی نياز خواهد بود.

خامساً: در اواخر سوره‌‌‌‌‌‌‌ي نور فرموده: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾([33]) تا اين‌که فرموده: 

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾([34]) يعنی بترسند کساني‌که امر پيغمبر را مخالفت مي‌کنند که پريشانی وگرفتاری در دنيا به آن‌ها مي‌رسد و عذاب آخرت نصيب آن‌ها مي‌گردد. مصداق اين آيه در دنيا محقق شد که مردم از اوامر پيغمبر سرپيچی کردند و تمام اهل عالم در هلاکت و گرفتاری واقع شدند، منتظر باشند کساني‌که مخالفت امر حضرت رسول را مي‌کنند که در آخرت به سخط و عذاب دردناک الهی گرفتار شوند.

سادساً: در سوره‌ي حشر فرموده: ﴿ وما آتيکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا﴾([35]) يعنی هر چه پيغمبر برای شما آورده بگيريد و از هرچه نهی کرده خودداری کنيد و پيغمبر بشر را مأمور کرده که قوانين اسلام را تا روز قيامت پيروی کنند و بدون آن، اسلام و ايمان نيست و از قوانين موضوعه بشری نهی کرده و فرموده عمل به آن‌ها عمل به جبت و طاغوت است و واجب است آن‌ها را کفر بدانيم و رد نماييم چنان‌چه در سوره‌‌‌‌‌‌‌ي نساء در آيه‌هاي ﴿اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَکْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنکَ صُدُودًا، فَکَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآؤُوکَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، أُولَئِکَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوکَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَکِّمُوکَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾([36]) به اين معنی تصريح شده. 

سابعاً: در اخبار متواتره وارد شده «حلال محمد صلي الله عليه و آله حلال الی يوم القيامة و حرامه حرام الی يوم القيامة»([37]) يعنی حلال محمد حلال هست تا روز قيامت و هيچ برداشته نمي‌شود و حرام محمد حرام است تا روز قيامت و تغييری در آن پيدا نمي‌شود. قوانين موضوعه که مخالف حلال و حرام محمد باشد به تصريح اين احاديث که شايد از چهار صدهم بيشتر باشد بايد پايمال و معدوم کرد.

ثامناً: متجاوز از هزار حديث در وصف قرآن کريم وارد شده و نيز متجاوز از صد آيه در قرآن در وصف قرآن هست و تمام آن آيات و احاديث هم ناطق هستند که احکام قرآن بايد تا روز قيامت اجرا بشود، هرگاه کسی با آن‌ها مخالفت کرد و قوانينی بر ضد آن‌ها وضع نمود، گذشته از اين‌که از دين اسلام خارج و کافر مي‌شود، گرفتار غضب و سخط الهی در دنيا و آخرت خواهد شد، چنان‌چه ديديم مردمی که در برابر قرآن وضع قوانين کردند چگونه عالم و اهل عالم را به آتش غضب الهی سوزانيدند و فعلاً هم مي‌سوزند و تا عمل به قرآن نکنند اين آتش خاموش نخواهد شد. اگر از اين احاديث کسی مي‌خواهد اطلاع پيدا کند به کتب حديث در ابواب وصف قرآن مراجعه نمايد.

 ادله دوام شريعت اسلام تا روز قيامت خيلی بيشتر از آن است که ذکر کرديم و هر يک از اين‌ها دليل قطعی است. حال ببينيم سائل جاهل بوده يا متجاهل؟

 با بودن اين همه ادله صريحه قطعيه عقلی و نقلی، با بودن بيشتر از صد آيه در قرآن، با بودن بيشتر از دو هزار حديث در کتب حديث و تفسير چه داعی دارد و به چه محرک متکبرانه و مغرورانه سؤال کرده مي‌گويد: «اين‌که مي‌گويند همه قوانين اسلام برای هميشه است اگر مدرک مسلّم و روشنی دارد خواهشمند است بيان فرماييد»؟ 

بله آقای سائل، بيشتر از هزار مدرک مسلّم و روشن هست بر دوام و هميشگی احکام اسلام تا روز قيامت. اگر خواهش اختصار نمي‌کردند تمام آن‌ها را ذکر مي‌کردم، ولکن برای اجابت مسئول شما به اندازه مذکور اکتفا مي‌نمايم.

 سائل که به اين سؤال جرأت کرده، شايد گول جهل و عدم اطلاع را خورده و تصور کرده که قوانين اسلام برای اداره عالم کافی نيست، در صورتي‌که عالم امروز ممکن نيست به غير از قوانين اسلام اداره شود و نظم بگيرد. نه اين‌که من سائل را به اين جهل متهم مي‌کنم، بلکه در کتابچه خود در ص27 گفته: «يکی از سرچشمه های بزرگ بدبختی اين کشور، عقيده به کفايت قوانين اسلام است».

 حالا اگر بخواهم تمام احتياجات بشر را ذکر کنم و قوانينی که شارع مقدس برای آن ذکر کرده معين نمايم لازم است که چندين کتاب بنويسم و اگر بخواهم مقايسه بين قوانين موضوعه، و قوانين شرعيه نمايم و مدلل بکنم که سر چشمه‌‌‌‌‌‌‌ي بدبختی بشر منحصر است به سرپيچی از قوانين اسلام و عمل به قوانين موضوعه بر عدد اين کتاب‌ها مي‌فزايد و با اختصاری که سائل خواهش کرده منافات خواهد داشت ولکن مواردي که سائل ذکر کرده گوشزد مي‌کنم تا معلوم شود که چقدر ساده و بی اطلاع و مغرور جهل و ناداني است.

1ـ قانون ثبت
 سائل خيال کرده که در شرع چنين قانونی نيست، در صورتي‌که بزرگ‌ترين آيه‌‌‌‌‌‌‌ي قرآن و طولانی ترين بيان که در قرآن هست راجع به احکام و قوانين ثبت است و آن آيه‌‌‌‌‌‌‌ي مبارکه در آخر سوره‌ي بقره ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْيَکْتُب بَّيْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ يَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَکْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن کَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ يَکُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَکْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو کَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَکُمْ فَلَيْسَ عَلَيْکُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَکْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ کَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُکُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ([38])در قرآن آيه طولانی تر از اين آيه نيست و در آن متجاوز از چهل حکم و قانون هست که همه بر اتمّ و اکمل مصالح استوار است و افکار و مغزهاي متشنجه سفليسی و خمری واضعين قوانين موضوعه به هيچ يک از مصالح پی نبرده‌اند و الّا خللی در قانون ثبت پيدا نمي‌شد. و نيز در احکام و قوانين ثبت از حضرت رسول و ائمه اطهار متجاوز از پنجاه حديث وارد شده، با همه اين‌ها سائل مغرورانه مي‌نويسد قانون ثبت در اسلام نيست.

2ـ قوانين بانک 
 صحيح قوانين بانك داخل قوانين ثبت هستند و در آن آيه و احاديث بدان تصريح شده است ولکن مغز‌های سفليسی خمری مقننين قوانين موضوعه راجع به ثبت و بانك قوانينی را وضع کرده‌اند که موجب درهم و برهم شدن امور اقتصادی و عدم توليد ثروت و هرج و مرج مالی و اجتماعی شده، آن قوانين بايد معدوم بشود زيرا که سرچشمه فساد و اضمحلال بشراست و فقط قوانين اصلاحی شرع راجع به ثبت و بانک بايد بر طبق آيه کريمه و احاديث شريفه اجرا گردد.

3ـ مرور زمان 
اين قانون بسيار مُضّر و بی‌فايده و موجب تضييع حقوق و منافی حق و عدالت است. يکی از بزرگ‌ترين محاسن اسلام اين است که قوانين منافی عدالت و موجب تضييع حقوق ندارد و يکی از مفاسد قوانين موضوعه اين است که مخالف عدالت و موجب تضييع حقوق فردی و اجتماعی هستند. اعتراض سائل بر قرآن برای نبودن قانون مرور زمان در آن، به آن مي‌ماند که کسی بگويد عسل بسيار بد است برای اين‌که زهر ندارد. اما مي‌گوييم عسل شفا است چون که زهر ندارد، ترياق زهر و دافع سموم است.

4ـ آيين دادرسی 
هر کلمه‌‌‌‌‌‌‌‌اي که از اين کتابچه خوانده مي‌شود بيش‌تر بر تعجب من ميفزايد. کتاب قضا و شهادت از اهم کتب فقهيه است راجع به اصول محاکمات متجاوز از 500 آيه و حديث هست. يکی از ادله شيعه برای ولايت علی عليه السلام و تقدم او بر ساير صحابه، معرفت او است به اصول محاکمات و قضاوت، چنان‌چه حضرت رسول بر آن تصريح فرموده: «أقضاكم علي».([39]) هيچ کتاب فقهی نيست که از اصول محاکمات عاری باشد، معذلک سائل مي‌گويد که آيين دادرسی در شريعت اسلام نيست! چه بگويم خدا او را هدايت و به تحصيل علم موفق فرمايد.

5ـ محاسبات و بودجه (امور مالي)
ممالک اسلامی در وقتی تمام عالم را به قوانين و تشکيلات اداری آشنا و تربيت مي‌کردند که آمريکا به دنيای امروزه اتصال نداشت و مسکن سرخ پوستان بومی آمريکا بود، و بيشتر مردمان اروپا مانند وحشي‌های امروزی آفريقا در اواسط جنگل‌ها و باطلاق‌ها، لخت و عور و عريان و بی‌نظم زندگانی مي‌کردند. در اين‌جا از سائل مي‌پرسيم که آيا ممالک اسلامی وسيع در آن زمان بی‌بودجه و بدون اصول محاسبات اداره مي‌شد، يا بودجه و اصول محاسبات داشته؟! حقيقاً بر سائل رقت مي‌کنم! اين يک مسئله تاريخی است که کودکان دبستان‌ها و پيرزن‌ها و خاله چادري‌ها هم مي‌دانند، چطور بر سائل مخفی مانده است؟

 ممالک وسيع اسلامی آيا بودجه و محاسبات نداشتند، يا چنين ممالکی وجود نداشته است، يا اين‌که با همه قيودی که بر اطاعت دين اسلام داشتند بودجه و محاسبات آن‌ها طبق دين اسلام نبوده؟

 خيلی غريب است که چنين مسائل در ممالک اسلام پيدا بشود!! بله چون معنی بودجه و محاسبات را نمی دانند. به حديث و قرآن مراجعه نمايند متجاوز از صد آيه و پانصد حديث در اين باب وارد است و روی اين اصل در عصر بي‌سوادی يعنی در زمان جاهليت، مسلمين رشته جهل را پاره کردند و در حساب و ساير رياضيات و ديگر علوم، کتُبی تأليف و تدوين کردند و اين همه بر اثر دعوت قرآن بود.

6ـ گمرک 
ترتيبی که دول پر آز و حرص و طمع به اسم سرحد و گمرک ايجاد و به وسيله آن به امور اجتماعی بشر اخلال نمودند و موجب اضمحلال عالم شد. شارع مقدس آن ترتيب، يعنی سرحد و گمرک را لغو نموده، زيرا شريعت اسلام هر ضرری را پيش‌بينی و از آن جلو گيری کرده، به جای سرحد، حفظ ثغور و به جای گمرک که استهلاک مال دارد راه‌هاي غير منهي قرار داده است. نظر شارع مقدس از اين ترتيب، حفظ اقتصاديات داخلی و ممالک اسلامی است، با رعايت اين‌که نسبت به‌ خارجي‌ها دشمنی و عداوت نکرده باشد، چون‌که دين اسلام هدايت و ارشاد عموم بشر را بدون استثنا و رعايت عموم را در نظر دارد. و بارعايت اين‌که جامعه بشری در آتيه مملکت واحدی باشد و سرحد و گمرک کلاً برداشته مي‌شود و تمام اين ترتيب در قرآن و احاديث مصرّح است. برای اختصار از ذکر احاديث و آيات وارده در اين‌جا صرف نظر مي‌شود و سائل را توصيه مي‌کنم به آيات و احاديثی که در اين باب وارد است مراجعه کند.

7ـ آقای سائل مي‌گويد: «و صدها مانند آن که از شرع [به ما] نرسيده».

 من مي‌گويم قطعاً سائل اشتباه فرموده. هيچ احتياجی در عالم نيست که از طرف اسلام برای آن قانونی وضع نشده باشد و در زبان مسلمين از صدر اسلام تاکنون متداول و مانند ضرب المثل جاري است که مي گويند (لله فی کل واقعة حکم) ـ يعنی خدا در هر واقعه حکمی دارد و از مسلّمات اسلام اين است که در شريعت اهمال و تعطيل نيست، ولکن سائل يا قرآن و حديث نخوانده يا اگر خوانده نفهميده و مغرور جهالت شده است. و به عناد و لجاج و غرض ورزی و به تحريك از دسائس غير و اغماض عمدی خدای نخواسته ايشان را متهم نمی‌نمايم، ولی از ايشان خواهش دارم در حوادث دنيا با دقت سير کند و در احتياجات عالم غور نمايند، اگر حاجتی يا حادثه‌ا‌‌‌‌‌‌‌ي را پيدا کردند که حکم آن از شارع نرسيده باشد، چه فردی، چه اجتماعی، چه اداری چه اقتصادی و چه حقوقی، هر‌چه باشد، آن حادثه و حاجت را ذکر، و حکم شرعی آن را با فلسفه و حکمت آن از من بپرسند تا بفهمند که شريعت اسلام بزرگ‌تر از اين است که حاجتی يا مصلحتی را اهمال کرده باشد، و فساد فقط از عمل به قوانين موضوعه ناشی شده است.

 

طريق اصلاح

بر زمامداران علاقه‌مند که با مشورت علمای صالح کار مي‌کنند واجب است علوم اسلامی را به هر وسيله چه کتبی و چه قولی، چنان نشر بدهند که مانند سائل کسی در اشتباه نيفتد و واجب است در مرحله عمل تمام قوانين مأخوذه از فرنگ، اين قوانينی که ايران را به نيستي و اضمحلال سوق داده معدوم سازند، و به جاي آن قوانيني را بر طبق قوانين و احكام شريعت غرا وضع نمايند كه سعادت و عزت و رفاهيت ابه ايران و ساير بلاد اسلامی برگردد و اين امر در قانون اساسی تصريح شده که مجتهدين طراز اول برای تشخيص قوانين بايد در مجلس شورای ملّی باشند و غرض اين است که مجتهدين طراز اول در قوانين نظر کنند، هر قانونی که مخالف دين اسلام باشد آن را رد کنند و مجال ندهند که مطرح و مذاکره شود و مذاکرات فقط در اطراف قوانين اسلام باشد، و بنابر اين فايده مجلس شورای ملی به دو امر منحصراست.

اول ـ جلوگيری از تجاوز زمامداران از قوانين اسلامی .

دوم ـ پياده كردن قوانين شرعی در عمل. مثلاً در جواب سؤال (8) نوشتم که ماليات شرعاً منحصر به خمس نيست و در موارد غير عادی از خمس تجاوز مي‌کند و مجتهد موظف است که مجال ندهد زمامداران در وضع ماليات بيش از حد احتياج ضروری تجاوز کنند و بار سنگينی بر دوش ملت تحميل نمايند. و نيز مواظبت کنند که زمامداران در خرج ماليات اسراف و تبذير نکنند و با رعايت اصول اسلامی که بهترين اصول است، ماليات را خرج کنند. 

فايده مجتهدين طراز اول فرق گذاشتن ما بين قوانين اسلام است با قوانينی که بشر با فکر متأثر خود ايجاد مي‌کند و موارد تطبيق آن، تا اگر وکيلی مانند سائل پيدا شود، اشتباه نکند و نگويد قوانين اسلام برای احتياجات بشر کافی نيست.       

يازدهم

سؤال: چنان‌که گفته‌اند، اين احاديثی که امروز در دست ماست، ظنی است و عقل هم اين را نمی‌پذيرد که خدای قادر و عادل، اشرف مخلوقات خود را به چيزی امر کند و راه علم آن‌را هم به رويش ببندد.

جواب: نمي‌دانم مقصود سائل از گفته‌اند:کيانند؟ قرآن در سوره‌‌‌‌‌‌‌ي بقره و در سوره‌‌‌‌‌‌‌ي نمل مي‌فرمايد: ﴿قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَکُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ﴾([40]) يعنی هيچ حرفی بدون برهان تصديق نمي‌شود. و باز در سوره‌‌‌‌‌‌‌ي احقاف مي‌فرمايد: ﴿اِئْتُونِي بِکِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ﴾([41]) و مدلل مي‌کند که بدون علم، هيچ حرفی تصديق نمي‌شود، و باز در سوره‌‌‌‌‌‌‌ي انعام مي‌فرمايد: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ کَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾([42]) يعنی کي ستم‌کارتر است از کسی که بر خدا دروغ مي‌بندد و مردم را بدون علم گمراه مي‌کند. و باز در سوره‌‌‌‌‌‌‌ي يونس و در سوره‌‌‌‌‌‌‌ي نجم مي‌فرمايد: ﴿إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾([43]) يعنی ظن وگمان تعين حق را نمي‌کند و از حق خيلی دور است. و باز در سوره‌‌‌‌‌‌‌ي تنزيل و سوره‌‌‌‌‌‌‌ي ديگر مي‌فرمايد: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ﴾([44])و مدلل مي‌کند که قرآن، حق محض و از ظن دور است. همين طور که علم از ظن دور است.

 بالجمله متجاوز از دويست آيه و چهار هزار حديث، تصريح مي‌کند که قول به‌ظن حرام است و تمام احکام شريعت اسلام به طريق علمی برای بشر آمده و علم به‌آن تا روز قيامت باقی خواهد بود. علما اعلام بعد از ائمه مثل کلينی صاحب «کافی» و صدوق صاحب «من لا يحضره الفقيه» و سيّد مرتضی و امثال آن‌ها، از صدر اول تا امروز، همه تصريح مي‌کنند که شريعت اسلام به طريقه علمی ثابت است و باب علم به آن بسيار وسيع و بروی تمام اهل عالم به واسطه‌‌‌‌‌‌‌ي قرآن و احاديث قطعيه گشوده شده است. سائل به چه جرأت گفته؛ «مي‌گويند» چه کسی مي‌گويد؟ اگر دليل انسداد در کتب بعضی متأخرين ديده، محض فرض بوده و برای تشريح ذهن و بسط فکر براي ازدياد فرضيات، چنان‌چه اين‌گونه فرضيات در تمام علوم هست. چرا بايد سائل تحقيق نکرده اين فرض موهوم را به طريق حقيقت مسلّم در کتابچه خود و در سؤال ذکر کند.

    

طريق اصلاح

بر زمامداران و علما که مرشد زمامداران خواهند شد، واجب است که مجال ندهند اين‌گونه تهمت‌ها بر دين اسلام طبع و نشر بشود و سبب گمراهی جهال گردد. نمی‌گويم از آزادی مطبوعات و قلم جلوگيری شود، حاشا و کلاّ‌. مي‌گويم: اگر کسی اشتباهی داشته باشد، اول از اهل فن بپرسد تا رفع اشتباه او بشود و سؤال را با جواب منتشر کند تا سبب گمراهی جهال و عوام و القاء خلاف و فساد ما بين طبقات مردم نگردد. 

دوازدهم

سؤال: احاديثی بسياری رسيده که با علم و عقل و زندگی وگاهی با حس نمی‌سازد و در عين حال سند‌شان هم صحيح است مانند احاديث گاو و ماهی و جابلقا و جابلسا و بداء و زکات و جهاد اين‌ها را چه بايد کرد .

جواب: چون اين سؤال خيلی مشوش و درهم وبرهم است لازم است به چند قسمت تقسيم شود .

اول ـ احاديثی که با قرآن مخالفت دارد کلاً باطل وکذب محض است. بايد رد کرد چنان‌چه از حضرت رسول وارد شده که (دروغ گويان بر من زياد خواهند شد هر‌گاه از من حديثی آمد آن را بر کتاب خدا عرضه بداريد، اگر موافق باشد قبول کنيد، اگر مخالف باشد آن حديث را به ديوار بزنيد)([45]) يعنی ارزش ندارد و مضمحل بايد ساخت. و از ائمه اطهار وارد شده که فرمودند: (ما بر خلاف کتاب خدا چيزی نمي‌گوييم، هرگاه حديثی از ما وارد شد عرضه بداريد بر کتاب خدا اگر مخالف کتاب خدا شد بر ديوار بزنيد).([46])
 علامه مجلسی در جزء اول بحار فرموده است که اين حديث که از حضرت رسول (ص) وارد است، دلالت قطعی دارد بر اين‌که به حضرت رسول دروغ نسبت داده شده است، زيرا اگر اين حديث از حضرت رسول باشد که خود تصريح کرده که دروغ گويان بر‌آن حضرت زياد مي‌شوند، و اگر حضرت اين حديث را نگفته باشد، پس نسبت آن به حضرت رسول دروغ است و به هر حال دروغ بر حضرت رسول گفته شده ست.

دوم ـ احاديث مخالف عقل؛ اگر انسان از عقل خود مطمئن باشد و علم او کامل و از غرض و مرض مبرا و از تعصب و ميل هوی به طرفی دون طرف ديگر منزه باشد و حديثی را ببيند که مخالف صريح عقل باشد البته آن حديث جزو همان دروغ است که حضرت رسول خبر داد که بعد از او به او نسبت داده مي‌شود، و بايد رد کرد زيرا که حضرت رسول فرمود حديثی که مخالف کتاب و سنت من باشد رد کنيد و قبول نکنيد. و از سنت حضرت رسول، به ادله قطعيه معلوم است که بر خلاف صريح عقل چيزی از آن عقل کامل صادر نمي‌شود. 

 در اين جا بايد بدين نکته متوجه شد که ما بين خلاف عادت و خلاف عقل فرق بسياری هست و خبط نشود. به اين معنی که تصور شود که مخالف عادت، مخالف عقل است. در ازمنه سابقه بعضی عقلا غافل تصور کردند، آيات تسخير ريح برای سليمان و سير بساط (قالي) او در هوا و احاديث آن خلاف عقل است چون که خلاف عادت ديدند، و فرق بين خلاف عادت و خلاف عقل نگذاشتند. طولی نکشيد که حمل و نقل و انتقال به توسط هوا از امور عادی و معمول تمام دنيا شد. در تشخيص احاديث بايد دقت کرد که بين خلاف عادت و خلاف عقل اشتباه نشود.

3 ـ حديث مخالف علم ـ معلوم نيست غرض سائل چيست و کدام علم مقصود است. آيا علوم طبيعيه يا رياضيات يا فلکيات يا طب يا فيزيولژی يا فلسفه يا حکمت يا صنعت يا ميکانيک يا غيره که جواب آن را بدهيم. اگر بخواهيم مقايسه احاديث را با هر يک از علوم بشری بنماييم، بايد چندين کتاب نوشته بشود و از حدود خواهش سائل که درخواست اختصار نموده خارج مي‌شويم. ناچار در نظر بگيريم و بگوييم علوم به‌طور کلی بردو قسم است.

قسم اول ـ علومی که مبنای آن قطعی و عقلی است مانند بعضی علوم رياضيه که مبنای آن تقريباً حسی و غير قابل تفسير است. هر حديثی که بر خلاف چنين علومی وارد باشد مردود است و اين داخل در قسم احاديث مخالف عقل است.

قسم دوم ـ علومی که مبنای آن بر حدس و تخمين و فرضيات است مانند علوم فلسفه و حکمت و بعضی از اقسام علوم فلکيه و طب امثال آن، اگر حديثی مخالف اين علوم آمد بايد در سند آن حديث دقت و ملاحظه کرد، اگر سند آن حديث صحيح و دلالت آن صريح باشد، البته بر آن علوم بايد مقدم داشت و بايد کوشش کرد راه خطای آن علوم را پيدا کرد و اگر حديثی غير صحيح يا دلالت آن صريح نباشد، بايد توقف کرد، زيرا که آن حديث مانند همان علوم محتمل صدق و کذب است و اين احتمال در هر دو مساوي است و تقديم يکی بر ديگری ترجيح بلا مرجح است.

 مثالی برای توضيح اين مطلب مي‌آوريم. آيات و احاديث چندی برخلاف هيئت بطليموس وارد شده است، مانند اين‌که تمام ستارگان محسوسه و مرئيه به چشم مجرد در آسمان نزديک است، و اين‌که صدها هزار هزار عالم مانند اين عالَم هست، و اين‌که برای حضرت رسول شق القمر شده، و اين‌که حضرت رسول به عالَم علوی و عالَم لا يحصی عروج کرده، و اين‌که زمين يکی است و متعدد نيست و امثال آن. علمای سابق در آن آيات و احاديث حيران ماندند وآن‌ها را تصديق کردند و بر هيئت بطليموس مقدم داشتند. اشخاص جاهل و فاقد خرد آيات و احاديث را به بهانه اين‌که مخالف علم است رد کردند. طولی نکشيد که علم ترقی کرد و به [وسيله] مخترعات خود تصديق آن آيات و احاديث نمود و مدلل کرد که هيئت بطليموس مخالف علم است وآيات و احاديث بر طبق علم. 

تلسکوب و اسيك تلسکوب و ساير آلات رصدی برای بشر عوالم غير قابل احصاء را نشان دادکه مرئی نيستند جز به وسائل رصدی و فوق آن‌ها عوالمی هست که هنوز آلات رصدی آن‌ها را کشف نکرده است، و مدلل ساخت که ستارگان مرئی به چشم غير مسلح در نزديک‌ترين آسمان‌ها نسبت به ما است، و ثابت کرده که قمر مانند ساير کُرات قابل انشقاق است و فلکي غير قابل خرق و التيام، چنان‌چه بطليموس گفته، وجود ندارد. و بالجمله علوم مدلل کرده کسی که رد احاديث مي‌کند، به بهانه مخالفت با علم بطليموس و امثال آن از اشخاص ساده و بی فکری است و اشخاصي‌که آيات و احاديث را قبول نموده‌اند، بر طبق رويه و عقل و حکمت حرکت کرده‌اند، و بهتر از اين‌ها کساني [هستند] ‌که جستجو و کوشش کردند تا اين‌که مداليل آيات يا احاديث را به واسطه آلات رصدی محسوس کردند.

4 ـ احاديثی که با زندگانی نمی سازد. معلوم نيست مقصود سائل از زندگی چيست؟ اگر خوردن و خوابيدن و ساير ضروريات سته است که چنين احاديثی وجود ندارد، و اگر باشد متروک است. زيرا که در قسم احاديث مخالف با عقل وارد است و اگر مقصود اين است که با قواعد طبی و حفظ الصّحه نمی‌سازد آن‌ هم بر دو قسم است.

قسم اول ـ اصول طبی و حفظ الصّحه که بر صريح عقل و حسّ مبتنی است البته اگر حديثی با آن‌ها مخالف باشد آن حديث را بايد ترک کرد.

قسم دوم ـ اصول طبی و حفظ الصّحه که بر حدس مبتنی است، راجع به اين قسم بايد به حديث نگاه کرد اگر صحيح و صريح باشد، بر اصول حدس بايد مقدم داشت و اگر صحيح و صريح نباشد بايد توقف نمود.

 مثال در احاديث بسياری اصرار بر حجامت شده، متأخرين فرنگی چنان تصور کردند که اين قاعده با حفظ الصّحه مخالف است و اصرار در منع از حجامت نمودند، ديدند که امراض گوناگون که بشر سابقاً به آن‌ها آشنا نبوده حادث شده، در نتيجه تحقيق و تدقيق محققين اطباء [فرايند آن] معلوم شده است و احاديث حجامت را کاملاً تصديق و در طبق آن عمل نموده‌اند و امثال اين اشتباهات طبّی زياد است برای رعايت اختصار به همين قسمت اکتفا کردم.

5ـ احاديثی که با حس نمی‌سازد اين‌گونه احاديث اگر باشد، به حکم حضرت رسول صلي الله عليه و آله مانند احاديث مخالف عقل؛ بايد رد کرد.

6ـ احاديث گاو و ماهی و جابلقا و جابلسا ـ شايد به علت عدم اطلاع سائل تصور کرده که آن احاديث صحيح يا معتبر هستند در صورتي‌که اين تصور باطل و عاری از صحّت است. اين‌ها جزو همان احاديثی است که نه سند صحيح دارد نه دلالت صريح و بايد در اين‌ها توقف کرد، زيرا که مخالف حس وصريح عقل نيستند، چون شکل جاذبه عمومی و توازن آن و نسبت معکوس سيارات و زمين به هم ديگر و وزن آن اگر باشد و امثال اين‌ها، به نحو قطعی معلوم نيست و هنوز علم به اين پايه نرسيده، شايد اگر اين امور در آتيه کشف بشود، موادی برای نگاه داشتن زمين در فضای غير معلوم النهايه کشف بشود که با شکل ماهی و گاو تناسب داشته باشد. و به عقيده من، بهتر از رد احاديث گاو و ماهی اين است که برای فهم جاذبه و خصائص آن کوشش کنيم. ممکن است مانند اخبار شق القمر و معراج باشد، و علوم مهمه که فعلاً مجهول است برای ما کشف بشود. و بيشتر در احوال زمين و قطبين و ماوراء آن‌ها و اواسط درياها که هنوز کشف نشده بايد جستجو کنيم شايد جابلقا و جابلسا پيدا بشود، ولکن قطعاً قبل از ظهور حضرت صاحب الامر کشف نخواهد شد.

 من نمي‌دانم غرض سائل چيست که به اين اخبار توسل کرده و از اخبار صحيحه‌‌‌‌‌‌‌ي صريحه مربی بشر از جهات علمی و اجتماعی و اداری و امثال آن، چشم پوشيده که از حقايق اسلامی که چشم بشر را خيره و عقول مفکرين را به خود متوجه ساخته دورمانده، و به اخباري که هزار و سيصد سال قبل از آينده خبر داده و در عصر ما محقق گشته اشاره نکرده. مگر به حديثی که پهلوي را .... ناميده و اعمال پهلوي را يکايک تشريح نموده، مثل کشف حجاب زنان و دعوت آن‌ها به بی‌عفتی و بی‌عصمتی و سبک شمردن قتل نفوس و خون‌ريزی و تغيير لباس مردم و ستم و ظلمی که بر تمام طبقات وارد کرده و خارج کردن مردگان از قبور مؤمنين، و خلاصه تمام اعمال پهلوی را بدون استثنا ذکر کرده و در «روضه کافی» تقريباً هزار و دويست سال قبل آن حديث ذکر شده، و در «وسائل» در باب امر به معروف و نهی از منکر آن را ذکر نموده و امثال اين اخبار. نمي‌دانم سائل اطلاع ندارد يا غرض دارند. اگر شق اول است، خوب است به کتب مذکوره و به تفسير علی بن ابراهيم در آيه ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾([47]) در سوره‌ي محمد صلی الله عليه وآله رجوع کند که در آن جا حديث حضرت رسول آورده، که در آن پهلوی کاملا مذکور است.([48]) آن اخبار که هزار و سيصد و شصت سال قبل، پيغمبر ذکر کرده و ما ديديم و مشاهده کرديم. آيا در صحت آن‌ها ديگر ترديدی هست؟ خداوند سائل را هدايت کند.

7ـ اخبار بد مانند اخبار نسخ است طابق النعل بالنعل و جواب آن گذشت رعايةً للاختصار تکرار نمي‌شود. 

8ـ اخبار جهاد و زكات ـ هر کس که اين اخبار را اشکال کند يا ترديد داشته باشد، بايد از دين اسلام دست بکشد و اگر پدر و مادر او مسلمان بوده‌اند، مرتد مي‌شود و حکم مرتد بر او جاری است، زيرا که اين‌ها از ضروريات دين و مکذّب آن مکذّب حضرت رسول است.

 سائل نگويد چماق تکفير کشيده‌ام. چماق تکفير سهل است، از شمشير آن‌هم به مورد خود احتراز ندارم و به اين‌گونه جنجال ممکن نيست بگذارم حقايق مسلّمه معدوم بشود. اخبار مالی و جنگی اسلام، بزرگ‌ترين اساس اجتماعی است که سعادت بشر بدان منوط است و شقاوت و بدبختی اهل دنيا فقط به واسطه دست کشيدن از اين تعاليم عاليه است. اگر کسی بگويد که اين اخبار مخالف عقل و حسّ است، حسّ و زندگی حقيقی آن هم حقيقت الهی را انکار کرده و اگر دليلی برای افترای خود نداشته باشد، مگر اين‌که بگويد چماق تکفير را کشيده‌ای، من از اين سخن پروا ندارم. علاوه بر چماق تکفير علناً ثابت مي‌کنم که سعادت بشر تنها منوط به پيروی از قوانين متقنه اسلام است، چنان‌چه در جواب سؤالات سابقه به آن اشاره شده است. و از بهترين قوانين، همان قوانينی است که در اخبار جهاد و زكات وارد است.

 خيلی بی انصافی و وجدان کشی مي‌خواهد که کسی جرأت نمايد و بگويد، اين اخبار با عقل و علم مخالفت دارد و چنين کسی از رسوايی هم بيم و هراس ندارد، هم چنان که از عذاب الهی و خلود در جهنم باکی ندارد. اين شخص يا ابله است يا ديوانه. نمي‌شود گفت که فقط و جدان کش است و حقيقت را پايمال کرده است.

طريق اصلاح

بر زمامداران واجب است که اشخاص كه مانند سائل اشتباهاً چيزی نوشته، از راه علمی آن‌ها را به اشتباهات خود واقف سازند و اگر از راه عمد چنين جسارتی به دين اسلام و ضروريات آن بنمايد و بعد از ذکر براهين قطعيه و ادله علميه از الحاد و کفر و لجاج دست نکشند، بايد آ‌ن‌ها را از جامعه هرچه زودتر دور و به جهنم بيفکنند، زيرا ضرر چنين اشخاص تنها متوجه ايران و عالم اسلام نيست، بلکه اين‌ها موجب مي‌شوند که ساير ملل هم از سعادتی که در دين اسلام برای عموم بشر هست، محروم بمانند و جامعه و عالم بشري را به آتش حماقت و جهل مضمحل و نابود مي‌سازند. البته قتل يک نفر يا دو نفر، در مقابل جامعه بشری سزاوارتر است، چنان‌چه خداوند در قرآن فرموده: ﴿الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾([49]) فتنه همين است که اين جهال و نادانان ارتکاب مي‌نمايند. 

سيزدهم

سؤال: به عقيده شما علت اين‌که امروز مردم به دين بی‌علاقه شده‌اند چيست؟

جواب: وجود منافقين بين مردم است که نه علم دارند و نه عقل و نه ادراک و نه از دروغ احتراز دارند و نه حيا و شرم و نه ترس از رسوايی است و با آن‌ها شريکند کساني‌که بِه اسمِ شيخيّه و صوفيّه، عقايد مجوس را ترويج کرده‌اند، و اشخاصی که از ايجاد بدع و ضلالت احتراز نکرده‌اند، و زمامدارانی که به‌ آن‌ها کمک دادند و نسبت به ترقی و تعالی ايران و سعادت بشر بی‌علاقه هستند، و کساني‌که به اسم دين سعی در اضمحلال دين نمودند، و جهلی که در ميان ملت است، و کتب ضلالی که در ميان مردم ايجاد کرده اند.

طريق اصلاح

اعدام تمام اين‌ها و ترويج علم و پيروی از مردمان صالح. بر زمامداران علاقه‌مند که با تکيه بر علماي صالح کار خواهند کرد واجب است که هر فساد، مخصوصاً جهل را بر طرف و هر صلاح، مخصوصاً علم را متابعت و ترويج نمايند ولکن بايد دانست که مردم جاهل، به دين بی‌علاقه هستند، ولی علما و دانايان، علاقه‌شان به دين زيادتر از علاقه ايشان به جان، زيرا جان حقيقی و روح واقعی دين است.

خاتمه

در جواب، بی‌اندازه از بيان حکم شرعی که درباره سائل و امثال او بايد اجرا کرد خودداری کردم، حتی از استعمال کلمات خشن نيز تحاشی [دوري] کردم، ولکن فسادي‌که اين‌گونه به مردم و به توده وارد مي‌آورند و جناياتي که نسبت به جامعه بشری از آن‌ها سرمي‌زند، موجب همان مجازاتی است که شرع درباره آن‌ها مقرر فرموده [است].

 من نمي‌گويم چرا جاهل هستند و نيز نمي‌گويم جاهل نبايد سؤال کند، بلکه مي‌گويم جاهل حکم اعدام بشر را فوری ندهد، به واسطه منصرف کردن آن‌ها از جامعه بشری، يعنی؛ دين اسلام و اگر چيزی نفهمند، به طور حُکم و تحکّم سؤال نکند، و نگويند احکام زكات مثلاً مخالف عقل و زندگی است و نپرسند احاديث آن‌را چه کنيم؟ بلکه؛

1ـ بايد بپرسند آيا احکام زكات موافق مصالح بشر است يا نه؟ اگر جواب نشنيدند و دليلی بر موافقت احکام زكات با مصالح بشر و لزوم اجرای اقتصاديات اسلامی به دست نياوردند، آن وقت هر چه شيطانشان بخواهد بکنند و تنها نزد قاضی نروند. 

حالا سائل يا غير سائل، هر که باشد راجع به دين اسلام هر سؤالی دارد بپرسد ولکن از حدود آداب خارج نشود، تا جواب به او برسد و بداند که قانون اسلام قانون الهی است، برای اصلاح بشر آمده و بشر بدون آن هيچ راه اصلاحی پيدا نخواهد کرد و منشأ فساد عالَم، تنها به علت اين است که از تعاليم اسلام منصرف شده‌اند و دين اسلام هيچگاه ضعيف نشده، بلکه به [وسيله] اکتشافات علمی روز به روز قوت پيدا مي‌کند و حقايق آن بيشتر جلوه مي‌کند.

چون تصميم دارم هيچ سؤالی بدون جواب نماند، شش پرسش سائل را که در پشت جلد کتابچه ذکر شده جواب مي‌دهم.

يکم

سؤال: آيا ايرانيان در زمان رضاشاه آسوده‌تر بودند يا پيش از او؟ 

جواب: ايرانيان در زمان رضاشاه پهلوی، مالک دين و ناموس و عرض و مِلک و اولاد خود نبودند، حتی مردگان هم مالک قبور خود نبودند، و اين شخص زنده و مرده ايرانيان را سوزانيد. کی ايرانيان در زمان آن زمامدار، آسايش داشتند که آسودگی آن‌ها را با زمان قبل از او مقايسه کنيم؟! و حاصل جواب پيش از رضاشاه ايرانيان نسبتاً آسودگی داشتند و حال اين‌که در زمان او هيچ آسايشی نداشتند.

دوم

سؤال: آيا ادارات و نظام ايران را رضاشاه خراب کرد، يا از پيش خراب بوده؟

جواب: پيش از او خراب بوده و او خراب‌تر، بلکه مضمحل و نابود کرد و اگر پيش از او خراب نبود، هرگز يک نفر عوام بي‌سواد نمی‌توانست و قادر بر تخريب آن نبود.

سوم

سؤال: آيا دخالت رضاشاه درکار انتخابات به جا بود يا بي‌جا؟

جواب: دخالت رضا در انتخابات مثل ساير کارهايش بي‌جا بود.

چهارم

سؤال: آيا باعث اين ضعف تقوی و ايمان کنونی، رضاشاه بوده يا علت ديگر داشته؟

جواب: اگر .. با تقوی بودند، يک نفر بی‌سواد نمی‌توانست دين و تقوی را از آن‌ها سلب بکند.

پنجم

سؤال: اگر رضا شاه در برابر متفقين ايستادگی مي‌کرد و جنگ مي‌کرد بهتر بود يا ترک مقاومت؟ 

جواب: اگر نابغه‌ي گريز پا در مقابل متفقين جنگ مي‌کرد خطا بوده. در اين زمينه مطالبی هست ناگفتنی که شايد غير از من و رضا و يکی دو نفر ديگر کسی اطلاع نداشته باشد.

ششم

سؤال: رضاشاه با همه نيکی‌ها و بدی‌ها که داشته، روی هم رفته چگونه پا دشاهی بوده؟

جواب: عاقل نبايد وقت و فکر خود را در احوال چنين خونريزی صرف کند. هر چه بوده گذشت و به اعمال خود گرفتار است. اگر خوب بوده خدا جزاي خوب به او دهد و اگر بد بود به عمل خود گرفتار است.

در خاتمه؛ از حضرت منان متعال مسئلت دارم که به لطف وکرم خود تمام بشر را به حقايق دين اسلام آشنا و توفيق عمل به تعاليم اسلام عطا فرمايد، که از شرگرفتاری دنيا و عذاب دردناک آخرت ايمن کردند و به سعادت و رفاهيت در دنيا و نعيم ابدی اخروی فائز شوند.

 
تمني مي‌شود؛
از خوانندگان اين كتاب وسائر آثار اسلامي كه به قلم اين‌جانب انتشار شده و مي‌شود، چنان‌چه اعتراضي يا اشكال علمي يا فني داشته باشند، كتباً به اين‌جانب مرقوم دارند تا به جواب نائل شوند، و چنان چه در يكي از مطبوعات چيزي راجع به اين گونه نشريات بنگارند، يك نسخه به عنوان اين‌جانب بفرستند، البته ان شاء الله در همان مجله يا روزنامه جواب داده مي‌شود.

اما اشخاصي كه دعوت مرا به سبّ و شتم جواب مي‌دهند و در مقابل حقايق علمي كه منتشر مي‌كنم كلمات مبتذله ركيكه استعمال، و تهمت‌هاي شخصي بي اصل متوجه مي‌سازند، آن‌ها جواب ندارند، براي اين كه حقايق اسلامي را مخفي مي‌دارند.

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَکُمْ أَعْمَالُکُمْ سَلَامٌ عَلَيْکُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾([50]) 

ناشر
به عرض برادران اسلامی مي‌رساند که برای روشن شدن اذهان جوانان امروزه، مخصوصاً امثال آقای حکمی‌زاده، کتاب نماز جمعه که يکی از جزوه‌های «معارف محمديه» است حسب الامر جناب مصلح عظيم الشأن آقای آيت الله خالصی مد ظله العالی را اقدام به چاپ نموده و تِلو همين نامه تقديم خوانندگان محترم نمودم، که به اندک تأمل و تفکر به يک حکم و يک نوع عبادت که نماز جمعه است، خواهند يافت که هرگاه جامعه اسلام، فقط به همين يک عبادت، چنان‌چه دستور شارع مقدس است عمل نمايند، کاملاً اين مدينه فاسده، مبدل به مدينه فاضله خواهد شد. ولی هزار افسوس که مسلمان‌ها در اثر بی‌علمی زمامداران آن‌ها به قانون مقدس اسلامی، چنان از اسلام دور شده‌اند که «لا يبقی من الاسلام إلاّ إسمه» [از اسلام فقط نامش باقي مي‌ماند] 

مسلمان واقعی بايد از غصه جهالت و بی‌علاقه‌گی مسلمان‌ها مخصوصاً زمامداران آن‌ها بميرد، زيرا چنان آن‌ها را خواب غفلت فراگرفته که صدای استغاثه يگانه مروّج دين و برپا دارنده نماز، مخصوصاً نماز جمعه را در مشهد مقدس و حضرت عبدالعظيم شنيدند، بلکه متدينين و مقدسين در آستانه مقدسه نام ‌برده بودند، و ديدند که چگونه دشمنان دين بر خلاف دستورات اسلامی مانع اقامه نماز جمعه شدند و در حين نماز خواندن مسلمانها، يک دسته مسلمان نما به تحريک پسر سکينه گداي معروف، مشغول کف زدن شدند، ولی نظر به منافع شخصی خود، از خواب بيدار نشدند و در صدد رفع موانع بر نيامدند. نمي‌دانم جواب صاحب اسلام را چه خواهند گفت؟ 

ما بيدار شدن برادران ايمانی خود را و توجه آن‌ها به کتاب خدا و توفيق عمل و تحصيل سعادت آن‌ها را از خدا خواهانيم .
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[37]  ـ بحار الانوار ج 86 ص 148

[38] - سوره‌ي بقره آيه 282 (اى کسانى که ايمان آورده‏ايد! هنگامى که بدهى مدّت‏دارى (به خاطر وام يا داد و ستد) به يکديگر پيدا کنيد، آن را بنويسيد! و بايد نويسنده‏اى از روى عدالت، (سند را) در ميان شما بنويسد! و کسى که قدرت بر نويسندگى دارد، نبايد از نوشتن -همان طور که خدا به او تعليم داده- خوددارى کند! پس بايد بنويسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، بايد املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهيزد، و چيزى را فروگذار ننمايد! و اگر کسى که حق بر ذمه اوست، سفيه (يا از نظر عقل) ضعيف (و مجنون) است، يا (به خاطر لال بودن،) توانايى بر املاکردن ندارد، بايد ولىّ او (به جاى او،) با رعايت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر اين حقّ) شاهد بگيريد! و اگر دو مرد نبودند، يک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب کنيد! (و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند،) تا اگر يکى انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى کند. و شهود نبايد به هنگامى که آنها را (براى شهادت) دعوت مى‏کنند، خوددارى نمايند! و از نوشتن (بدهىِ خود،) چه کوچک باشد يا بزرگ،ملول نشويد (هر چه باشد بنويسيد)! اين، در نزد خدا به عدالت نزديکتر، و براى شهادت مستقيم تر، و براى جلوگيرى از ترديد و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر مى‏باشد؛ مگر اينکه داد و ستد نقدى باشد که بين خود، دست به دست مى‏کنيد. در اين صورت، گناهى بر شما نيست که آن را ننويسيد. ولى هنگامى که خريد و فروش (نقدى) مى‏کنيد، شاهد بگيريد! و نبايد به نويسنده و شاهد، (به خاطر حقگويى،) زيانى برسد (و تحت فشار قرار گيرند)! و اگر چنين کنيد، از فرمان پروردگار خارج شده‏ايد. از خدا بپرهيزيد! و خداوند به شما تعليم مى‏دهد؛ خداوند به همه چيز داناست.)

[39] - (دانا ترين شما به امر قضا، علي است) بحار الانوار ص150 روايت 54

[40] - سوره‌ي بقره آيه 111, وسوره نمل آيه 64 (بگو: «اگر راست مى‏گوييد، دليل خود را (بر اين موضوع) بياوريد!»)

[41] - آيه 4 (اثر علمى از گذشتگان براى من بياوريد (که دليل صدق گفتار شما باشد) اگر راست مى‏گوييد!)

[42] - آيه 144 

[43] - سوره يونس آيه 36 وسوره نجم آيه 28 (گمان، هرگز انسان را از حقّ بى‏نياز نمى‏سازد (و به حق نمى‏رساند)! به يقين، خداوند از آنچه انجام مى‏دهند، آگاه است!

[44] -  سوره‌ي نساء آيه 105 و سوره‌ي زمر آيه 2 (ما اين کتاب را بحقّ بر تو نازل کرديم)

[45] - قال رسول الله (ص) في حجة الوداع: «قد کثُرت عليَ الکذابة وستکثر فمن کذب علي متعهداً فليتبوأ مقعده مخن النار فاذا أتاکم الحديث فاعرضوه علی کتاب الله وسنتی فما وافق کتاب الله وسنتی فخذوا به وماخالف کتاب الله وسنتی فلا تأخذوا به» بحار الانوار ج2 ص225 روايت 2

[46] - قال الصادق(ع) «اذا ورد عليکم حديث فوجدتموه له شاهد من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله عليه وآله والا فالذي جاءکم به اولی به» بحار الانوار ج2 ص243 روايت 43

[47] - سوره محمد آيه 18 (م‏اکنون نشانه‏هاى روز قيامت آمده است)

[48] - بحار الانوارـ ج6 ص305 روايت6

[49] - سوره‌ي بقره آيه 191 (فتنه (و بت پرستى) از کشتار هم بدتر است!)

[50] - سوره‌ي قصص، آيه 55 (و هرگاه سخن لغو و بيهوده بشنوند، از آن روى مى‏گردانند و مى‏گويند: «اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن خودتان؛ سلام بر شما (سلام وداع)؛ ما خواهان جاهلان نيستيم!»)
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